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سه پند شیطان

مقدمه

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه 
على محمّد و آله الطّاهرين 

و منبرها  در  بارها  را  كتاب  اين  مطالب  اكثر   ....
و نياز  و  اشتياق،  و  شور  و  كرده‏ام  مطرح  هايم  .سخنراني 

احتياج طبقات مختلف مردم، بويژه دختران و پسران جوان را 
به چشم خود ديده‏ام و با همه وجود لمس نموده‏ام. 

مختلف طبقات  نياز  به  پاسخ  در  هم  را  نوشته  .اين 
جمع‏آورى و  تنظيم  ها  خانواده  و  ها  جوان  بويژه  .جامعه، 

نموده‏ام. 
اميدوارم با نظر لطف و اغماض به عيب هاى آن بنگريد و 
با تذكرهاى دلسوزانه خود اين جوان نوپا را راهنمايى فرماييد. 
از استاد بزرگوارم جناب آقاى عبدالكريم پاك‏نيا ـ كه خود 
اهل قلم و تحقيق نيز مى‏باشند ـ صميمانه تشكّر و قدردانى 
مى‏كنم كه زحمت بازخوانى مطالب را بر عهده گرفتند و براى 

آن وقت صرف نمودند. 
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اين  از  را  ناچيز  اين  مى‏خواهیم  دعا  به  خدا  از  پايان  در 
ناچيزتر بپذيرد و ذخيره معاد و روز بازگشتمان قرار دهد و بر 
توفيق و همتّمان در امر تحصيل و تبليغ معارف دين بيفزايد و 

از توجهات خاص وليشf بهره‏مندمان سازد. 
الهى عاقبت محمود گردان

                              	        به حقّ صالحان و نيكمردان
                                                  

                                 والسلام
                              سيد اسماعيل شاكر اردكانى 
                                 قم ، ارديبهشت ماه 1383
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سه پند شیطان

هزار و سه پند از شيطان!!
عصر نبوت حضرت موسىj بود. آن حضرت از پيامبران 
انبياى صاحب شريعت بودند كه براى هدايت  از  اولوالعزم و 
مشقّات  و  زحمات  پرستى  يكتا  و  توحيد  به  مردم،  توده‏هاى 
زيادى را تحمّل نمودند و امتحان‌هاى بسيارى را با موفقيت 

پشت سر نهادند.
روزى آن حضرت در محل ینشسته بودند كه ابليس لعين1 
نزد او آمد و در ضمن گفتگوهايش به آن حضرت عرض كرد: 
مى‏خواهم »هزار و سه« پند و حكمت به تو بياموزم و با اين 
پند و اندرزها تو را موعظه كنم و راه تكامل و طريق سعادت 

را به تو نشان بدهم!! 
حضرت موسى j او را شناخت و به او اين‌گونه پاسخ داد:
برو تو  مى‏دانم،  من  را  آن  از  بيشتر  مى‏دانى،  تو  كه  .آنچه 
نجات ابدى  فلاكت  و  بدبختى  از  و  كن  موعظه  را  .خود 
را كار  اين  اهليّت  اگر  نيستى،  پند  و  موعظه  اهل  تو  .بده، 

1 ـ نام ابليس »حارث« بود، پس از آنكه از درگاه خدا رانده شد، به ابليس 
لقب گرفت، زيرا »ابليس« يعنى مأيوس گشته از رحمت خدا. قصه‏هاى قرآن، 
ابليس لعين مى‏نامند، چرا كه خداوند او  محمدى اشتهاردى، ص 18 و او را 
را مورد لعنت ابدى خود قرار داد: قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَ إِنَّ عَلَيْكَ 

ينِ. )سوره ص، آيه 77 و 78( لعَْنَتى إِلى يَوْمِ الدِّ
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جسورانه  و  نمى‏كردى  عَلمَ  قد  خدا  مقابل  در  هرگز  داشتى، 
دستوراتش را رد نمى‏نمودى، من موعظه و پند را مى‏ پذيرم 
مثل  شخصى  از  نه  اما  مى‏كنم،  سفارش  آن  پذيرش  به  و 
را  تو  دروغين  موعظه‏هاى  و  ندارم  تو  پندهاى  به  نيازى  تو. 
نمى‏پذيرم، چون خداى مهربان و آفريدگار متعال به ما دستور 
تو  نيرنگ هاى  به وسوسه ها و  نپذيريم و  را  تو  داده حرف 

گوش ندهيم و هرگز در راه تو قدم نگذاريم. 
يْطانَ إِنَّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ  أَلمَْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ يا بنَِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّ

مُبِينٌ.1 
اى فرزندان آدم آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را نپرستيد، 

چرا كه او براى شما دشمن آشكارى است؟!
حضرت موسىj اين گونه به ابليس پاسخ داد و مردانه در 

مقابلش ايستاد و طبق دستور الهى حرف او را نپذيرفت. 
و بوده  متفاوت  قبلى  دفعات  با  بار  اين  كه  اين  مثل  .اما 

دستورى ديگر از طرف خداوند نازل شده؛ گويا خالق حكيم 
و رحمت  رأفت  از سر  يا  و  ديده،  كار  در  و رحیم، مصلحتى 
بى‏انتهايش فرصت و مهلتى ديگر به ابليس داده، و شايد هم 
خواسته حضرت موسىj را محكى تازه زده، عرصه امتحان 
و آزمايشى ديگر برايش ترتيب دهد. و يا آن كه خواسته از 
زبان دشمن‏ترين دشمنان بنى‏آدم، موعظه و نصيحتى كرده 
به  را هرچه روشن‏تر  ابليس  بار ديگر خصومت و شيطنت  و 

آن‌ها بنماياند. 

1 ـ سوره يس، آيه 60. 
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هزار پند دروغ!!
به هر حال جبرئيل امينj نازل شد و پيام خدا را اين گونه 

به  پیامبرش ابلاغ نمود؛ 
و پند  هزار  مى‏فرمايد:  متعال  خداوند  موسى!  .»اى 
و را  تو  مى‏خواهد  و  است  دروغ  و  فريب  ابليس  .نصيحت 

امّا  كند،  گمراه  نصيحت  و  موعظه  نقاب  زير  در  مرا  بندگان 
سه پند او را به گوش بسپار و به آن عمل كن و به ديگران 
برسان كه راه درست و طريق نجات در آن است و با عمل 
به اين سه پند و موعظه، كمر ابليس خم مى‏شود و دستش از 

گمراهى شما قطع مى‏گردد.« آرى: 
خمير مايه استاد شيشه گر سنگ است 

                                 عدو شود سبب خيـر اگر خدا خواهـد

از دشمن هم م‏ىشود درس آموخت
دست به  دقيقى  و  ظريف  نكات  روايت  قسمت  این  .از 

مى‏آيد و استفاده مى‏شود، از جمله اين كه:
و حق  حرف  و  آموخت  درس  مى‏شود  هم  دشمن  .از 

سخن راست و درست را حتى مى‏توان از شيطان پذيرفت.
اميرالمؤمنينj مى‏فرمايد: 

ايمان  با  انسان  حكمت )و حرف راست و درست( گمشده 
است پس آن را دريابيد گرچه از اهل نفاق باشد. )الحكمةُ ضالَّةُ 

المؤمنیِنِ فَخُذِ الحِكْمَةَ وَ لوَ مِن أهلِ النَّفَاقِ(1
چنانكه مولوى مى‏گويد: 

1 ـ نهج‏البلاغه صبحى صالح، حكمت شماره 80 .
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شاخ گل هر جا كه م‏ىرويد گلست
                                      خمّ مِى هر جا كه م‏ىجوشد مُلست

حضرت امیرj در جايى ديگر فرموده‏اند: انُظُر إلى ما قال و 
لاتَنظُر إلى مَن قَال.1

به حرف و سخن افراد بنگريد و كار به خود اشخاص نداشته 
باشيد. يعنى حكمت و حرف حق را از هر كس بپذيريد.

سعدى در گلستان گفته است: 
گفتِ عالم، به گوش جان بشنو

                                                 ور نمانـد بـه گفتنش كِـردار
باطلست آن چه مدّعى گويـد

                                                خفته را خفته كِـى كنـد بيدار
مرد بايد كـه گيرد اندر گوش

                                                  ور نوشته است پند بر ديوار2
بايد باشد،  شده  نوشته  هم  ديوار  بر  اندرز  و  پند  اگر  .يعنى 

از آن استفاده كرد و آن را بكار برد، همچنين است گفتار عالم 
بى‏عمل و موعظه دانشمند بى‏كردار. 

همه احتياج به موعظه دارند
نكته ديگر آن كه: در اين جا مى‏بينيم خداوند متعال پيامبر 
به  دادن  مأمور گوش  را   jاولوالعزمى چون حضرت موسى

موعظه مى‏كند. 
گرامى  رسول  كه  شده  نقل  هم   bبيت اهل  احاديث  در 
اسلام؛ حضرت محمدk از جبرئيل امين تقاضاى موعظه و 

1 ـ غررالحكم، جلد 3، صفحه 442.
2 ـ گلستان سعدى، صفحه 86 .
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نصيحت كردند و فرمودند: عِظْنِى )مرا موعظه كن(. 
جبرئيل در جواب حضرت اين موعظه را بيان فرمودند: يا 
محمّد! عش ما شئتَ فانكّ ميّتٌ؛ و احَْبِبْ ما شِئْتَ فانكّ مُفارِقُهُ، 
و اعْمَلْ ما شِئْتَ فاَنكَّ مُلاقيهِ، شرفُ المؤمنِ صلاتُهُ باللّيل و عِزّهُ 

كَفُّهُ عَنْ اعَْراضِ النّاس.1
اى محمد! آنگونه كه دوست دارى زندگى كن )ولى بدان كه( 
بالاخره از دنيا خواهى رفت، و هر چه را م‏ىخواهى دوست داشته 
باش ولى بالاخره از آن جدا م‏ىشوى و هر كارى م‏ىخواهى انجام 
ده كه بالاخره آن را ملاقات مك‏ىنى )و نتيجه اش را م‏ىبينى(، 
بدان كه شرف مؤمن نماز شب اوست، و عزت او در ب‏ىنيازى و 

نگاهدارى خويش از اعراض مردم است.

از كوچ‌كترها هم م‏ىشود پند آموخت
مسلمّ است كه مقام و مرتبه فرشته مقرّب الهی؛ جبرئيل 
و  نمى‏رسد   kخاتم پيامبر  و  اكرم  رسول  پاى  گردِ  به  امين 
خود  از  پايين‏تر  از  است  برتر  و  بالاتر  مقامش  كه  كس  آن 
آمده  معراج  احاديث  در  است،  نموده  موعظه  تقاضاى 
خدا  جز  كه  رسيد  جايى  به   kپيامبر عروج  و  صعود  كه 
از  جبرائيل  كه  طورى  به  ندارد،  راه  آنجا  به  موجودى  هيچ 
حْتَرَقْتُ«2  َال انَْمُلَةً  دَنوَْتُ  لوَْ  »و  فرمود:  و  ايستاد  باز  حركت 
مى‏شوم. سوخته  حتماً  آيم،  بالاتر  انگشت  سر  اندازه  به  .اگر 

مولوى در اين مورد گفته است:
احمـد ار بگشايـد آن پرّ جليـل

                                               تا ابد مدهوش مانـد جبرئيل 
1 ـ نهج‏الفصاحه، ص 159، حديث 25 و چهل حديث امام خمينى، ص 521

2 ـ بحار الانوار، ج 18، ص 382، باب اثبات المعراج.
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چون گذشت احمد ز سدره مرصدش 
                                              وَ ز مقام جبرئيـل و از حدش

گفـت او را هيـن بپـر انـدر پيِـم 
                                               گفت رُو رُو من حريف تو نيِمَ 

گفت بيرون زين حد اى خوش فرّ من 
                                      گر زنم پرّى بسـوزد پـرّ من1
كه از  را  خود  موعظه  بزرگ‌ترين  كه  گفتند  را  .حكيمى 
روز يك  در  و  كوچه‏اى  در  كودكى،  از  گفت:  .آموختى!؟ 

و  برف  در  باش  مواظب  گفتم  كودك  به  هنگامى‏كه  برفى، 
يخ نلغزى و نيفتى كه كمرت مى‏شكند و لباس‌هايت كثيف 
مى‏شود ... پاسخم داد: اى حكيم! افتادن من سهل است، تو 
از  نيفتى، چرا كه  باش كه  و مواظب  مراقبت كن  از خودت 
لغزيدن و افتادن تو، پيروانت هم مى‏افتند و گمراه مى‏شوند، 
)اذا فَسَدَ العاِلم فَسَدَ العالمَ( اين بزرگ‌ترين موعظه‏اى بود كه در 
عمرم شنيدم. آرى خوب گفته اند كه »دُرّ گران‌بها از قيمت 
خود نيفتد، هر چند كودك غوّاص از دريا آورده باشد« موعظه 
بجا و درست هم دُرّى گران‌بهاست، هر چند از يك كودك 

باهوش صادر شود. 

     
1 ـ مثنوى معنوى، چاپ اقبال، ص 726. 
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پند اول شيطان 
پس از آن كه حضرت موسىj طبق دستور الهى از ابليس 
خواست تا سه پند از هزار و سه پند و موعظه‏اش را بيان كند، 

ابليس شروع كرد به بيان آن‌ها.
در گرفتى  نيكى  كارِ  انجام  بر  تصميم  هرگاه  موسى!  .اى 
را تو  من  وگرنه  كن،  شتاب  و  عجله  خير،  كار  آن  .انجام 

پشيمان مى‏كنم و با تمام نيرو به تو حمله ور مى‏شوم تا آن 
عمل نيك را انجام ندهى و كار خيرت را به سامان نرسانى.

ناله اهل جهنمّ 
عجله و  شتاب  و  بودن  حوصله  كم  و  عجول  .گرچه 

  kخدا رسول  چنانکه  است،  شيطان  از  كارها  در  داشتن 
فرموده‏اند: 

از  كارها  در  تأنى  الشيطانِ«1؛  مِنَ  العَجَلَةَ  و  الِله  مِنَ  الأناةَ  »إنّ 
خداست و شتاب زدگى از شيطان.
و حضرت صادقj فرموده: 

»مَعَ العَجَلَةِ تكوُنُ النَّدامَةُ«؛ عجله و شتاب، پشيمانى به همراه 
دارد. 

1 ـ تحف العقول، ص 42
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انجام كارهاى خير، و شتاب كردن در عمل .اما عجله در 
به تصميم‌هاى نيكى كه گرفته‏ايم، بسيار بجا و شایسته بوده و 
باعث نجات از وسوسه شيطان مى‏گردد. لذا معروف است كه 

گفته‏اند: »در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست«.
در روایات اهلبیتb نقل شدهک ه بیشترین پشیمان یو ناله 
اهل جهنّم از »تسویف«؛ی عنک یار امروز را به فردا انداختن 
و موکول به آینده نمودن است. »إنّ اکثر صیاح اهل النّار من 

التّسویف«1
مؤمن ابن الوقت باشد ای رفیق  

			   نیست فردا گفتن از شرط طریق 

صدقه از چانه هفتصد شيطان عبور مك‏ىند!!
انفاقهاى ]چه  كردن  انفاق  و  دادن  صدقه  مثال  باب  .از 
تمام گران  بسيار  شيطان  براى  مستحب[  چه  و  .واجب 
تا مى‏برد  بكار  را  خود  تلاش  و  سعى  همه  لذا  و  .مى‏شود 

نگذارد صدقه‏اى، خمسى، زكاتى و بخششى از كسى سر بزند 
مى‏رود  جيب  در  دستى  وقتى  آمده،  روايت  در  كه  جا  آن  تا 
مأمور  را  خود  بچه  »هفتصد«  شيطان  دهد،  انجام  انفاقى  تا 
مى‏كند تا اين دست از جيب بيرون نيايد و اين انفاق صورت 
نگيرد؛ فانهّا تفكّ مِن بيَنِ لحَِى سَبعَمِأۀ شيطان وَ ليسَ شيئٌ أثقل 
الرّب  يدِ  فى  تقعُ  هى  و  المؤمن،  على  الصدقةِ  من  الشيطان  على 

تبارك و تعالى قبل أن تَقَعَ فِى يَدِ العَبد.2
يعنى صدقه از بين چانه هفتصد شيطان خلاص م‏ىشود، و هيچ 

1 - جامع السّعادات، ج 3 ، ص 46
2 ـ وسايل الشيعه، ج 9، ص 374، حديث 12276. 
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چيز بر شيطان سنگين‏تر از صدقه بر مؤمن نيست، و صدقه قبل از 
آن كه در دست مستحق قرار گيرد، به دست خدا م‏ىرسد. 

صدقه؛ ارّه‏اى كه سر شيطان را م‏ىبرد!
و در روايتى از رسول گرامى‏ اسلامk آمده است كه حضرت 
فرمودند: زمانى از ابليس پرسيدم كه چرا مانع صدقه دادن و 

انفاق كردن مردم مى‏شوى؟ )يا ملعون! لمَِ تمنَعُ الصدقَةَ؟(
ابليس پاسخ داد: يَا مُحَمّد! كَأنَّ المِنشارّ يوُضَعُ عَلَى رَأسيِ وَ 

يَنشُرُ كَمَا يَنشُرُ الخَشَبَ!
من سر  روى  كه  است  اره‏ّاى  مانند  صدقه  محمّد!  .اى 
تكه تكه  و  مى‏برد  چوب  همچون  را  سرم  و  مى‏گيرد  .قرار 

و  انفاق  و  صدقه  در  مگر  چرا؟  پرسيدند   kپيامبر مى‏كند! 
خمس و زكات چه چيزى وجود دارد كه براى تو تا اين اندازه 

سخت و دشوار است؟!
وجود خصلت  پنج  صدقه  در  چون  داد:  پاسخ  .ابليس 

دارد؛ )لَانّ فِى الصّدقةِ خَمْسَ خصالٍ:(
اول: مال‌ها را زياد مى‏كند )يزيدُ فى الاموال( 

دوم: شفاى مريض را به ارمغان مى‏آورد )شفاءٌ للمريض(
سوم: بلاء و آفت را دفع مى‏كند )تدفعُ البلاءَ(

على  )يمروّن  مى‏گذرند  صراط  از  صدقه  صاحبان  چهارم: 
الصّراط(

مى‏شوند بهشت  وارد  عذاب  و  حساب  بدون  .پنجم: 
)يدخلون الجّنةَ بغيرِ حسابٍ و لاعذابٍ(1

1 ـ المواعظ العددية، آیت الله مشكينى، ص 281.
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خواب شب شما را نفريبد!
نمونه ديگر آن كه امیرالمؤمنین عل یj مى‏فرمايد: 

بر آب شده  با خواب شب نقش  چه بسا تصميم‏هاى روز كه 
است. )ما انقضَ النّومَ لعِزائمِِ اليَوم(1

اگر در روز به عيادت مريضى رفتى، يا در تشييع جنازه‏اى 
و  آمد  پيش  برايت  قلب  رقّت  حالت  يا  كردى،  شركت 
نيت  را  خيرى  كارهاى  انجام  و  گرفتى  نيكى  تصميم‏هاى 
نمودی، تا شب نشده و نخوابيده‏اى اين كارها را انجام بده و 
در عملى كردن تصميم‌هايت عجله كن، چرا كه اگر تا شب 
حالت  آن  از  صبح  فردا  كند،  غلبه  تو  بر  خواب  و  كنى  صبر 
خبرى نيست و نيت‌ها و تصميم‏هاى خيرت نقش بر آب شده 
و اثرى از آن‌ها باقى نمانده است. خواب گاهى از شيطان است 

و باعث خسارت و ضرر و زيان در انجام امور خير مى‏شود. 
لذاست كه حضرت در جايى ديگر فرمودند: بئسَ الغريمُ النومُ؛ 

تُ كثيرَ الأجرِ.2 يفُْنِى قصيرَ العُمْرَ، و يفَُوِّ
بد طلبكارى است خواب، عمر كوتاه را به باد فنا مى‏دهد، و 

اجر و پاداش فراوان را از كف انسان مى‏ربايد.

در پنج كار عجله كنيد
است: آمده  العددية«  »مواعظ  كتاب  در  آنكه  ديگر  .مثال 
رسولِ  سُنةِ  مِنْ  فانهّا  خمس  فى  اّال  الشيطان  مِنَ  العَجَلَةُ 
مگر است  شيطان  از  كارها  در  كردن  عجله   اللهk؛ 

در پنج مورد، كه عجله كردن از سنت رسول خداk م‏ىباشد:

1 ـ نهج‏البلاغه، حكمت 440. 
2 ـ غرر الحکم و دررالکلم ، ج2 ، ص 523 ، ح 10028 و ميزان الحكمه، 

حديث 20924
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يفِ اذَا نزََل( اول: پذيرايى از مهمان )اطعامُ الضَّ
دوم: تجهيز و دفن ميّت )و تجهيزُ الميّتِ إذا مَات(

و جسمى  بلوغ  حد  به  كه  زمانى  دختر  دادن  شوهر   سوم: 
شرعى رسيد و شرايط آن فراهم شد )و تزويج البنت اذا ادَْرَكَتْ(
اذا  الدّين  قضاء  )و  مقرّر  موعد  در  قرض  پرداختن  چهارم: 

وَجَبَ(
پنجم: توبه از گناه )و التوبةُ مَن الذّنبِ اِذَا افَْرَطَ(1

به هر حال اين چنين نتيجه مى‏گيريم كه عجله كردن در 
امور خير و انجام اعمال نيك )به طور كلى( پسنديده مى‏باشد 
با ذكر  از عجله و شتابى كه نهى شده مستثنى مى‏گردد،  و 

حديثى از امام صادقj اين بخش را به پايان مى‏بريم: 
كان أبى يقول: إذا هَمَمْتَ بخيرٍ فبادِر فانكّ لا تَدرى ما يَحْدِثُ.2

امام صادق j فرمودند: پدرم مكرر به من م‏ىفرمود: هرگاه 
براى انجام كار خيرى تصميم گرفتى، عجله كن چرا كه معلوم 

نيست در آينده چه اتفاقى م‏ىافتد. 
حافظ مى‏گويد: 

دايم گل اين بستان شاداب نم‏ىماند 
                                        درياب ضعيفان را در وقت توانايـى

1 ـ المواعظ العددية، آيت‏الله مشكينى، ص 278.
2 ـ اصول كافى، ج 2، ص 142، حديث3 
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پند دوّم شيطان 
من از  كردى،  خلوت  نامحرمى  زن  با  اگر  موسى!  .اى 
همه و  هستم  تو  هلاكت  فكر  در  سخت  كه  مباش  .غافل 

نيروى خود را در گمراه كردن تو به كار مى‏گيرم و تا تو را به 
از پاى نمى‏نشينم. .حرام نيندازم و پرده عفتت را پاره نكنم، 
شهوت طريق  از  را  انسان‌هايى  چه  نمى‏دانى  موسى!  .اى 
بورطه ناموسى،  مسائل  و  چرانى  چشم  راه  از  و  .جنسى 
بدبخت آخرت  و  دنيا  در  و  كشانده‏ام  تباهى  و  .سقوط 

نموده‏ام. 
سال‌ها از  پس  را  الدعوه!  مستجاب  عابدِ  برصيصاى  .مگر 
دختر به  درازى  دست  و  كردن  نگاه  با  رياضت  و  .عبادت 

پادشاه زمانش، به قعر جهنم نفرستادم!!
و مرد،  يك  هوس‏رانى  و  شهوت‏رانى  خاطر  به  .مگر 

نبود كه سر مطهر حضرت  بى‏حيايى يك زن  و  عشوه‏گرى 
يحيىj پيامبر بزرگ الهى، از تن جدا شد و به عنوان مهريه 

دختر، در مجلس پادشاه عشوه‏گر حاضر گرديد!؟
اى موسى! آيا نمى‏دانى كه من چگونه از زنان سوء استفاده 
صيد  و  دادن  فريب  وسيله  بزرگترين  كه  جا  آن  تا  مى‏كنم 

كردن انسان‌ها براى من »زنان« هستند؟!
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.مسلم است كه زن به ذاته ابزار صيد شيطان نيست، بلكه
تيرِ شيطان، همان نگاه به نامحرم، و فكر و خيال درباره زن 
نامحرم و ناموس مردم است، كه شيطان با اين روش بسيارى 
از مردم را فريب داده و مى‏دهد و انسان‌هاى زيادى در اين 

مسير خطرناك لغزيده و سقوط كرده‏اند. 
نيز، مهم‌ترين .نكته ديگر آن‌كه زن بى‏تقوى و بى‏حجاب 

حربه شيطان براى گمراهى مردم است كه شيطان با چنين 
و  مى‏دهد  انجام  بزرگى  كارهاى  بى‏تقوى،  و  بى‏حيا  زنان 

ضربه‏هاى محكمى بر دين و ايمان مردم وارد مى‏سازد. 

مهمترين عامل دوزخى شدن مسلمانان! 
در طول تاريخ اين مطلب به اثبات رسيده كه؛ شهوت‌ران یو 
پيروى خواهش‌هاى نفسانى و غرايز جنسى، بزرگترين عامل 

سقوط اجتماع‌ها، و بدبختى و فلاكت انسان‌ها بوده است.
 ّهمكارم شيرازى مى‏فرمايد:  حضرت آيت‏الل

»طبق نظر كارشناسان حقوقى، »شهوت  جنسى« 
تا جايى  دارد  را  ايجاد جرم و جنايت نقش عمده  در 
كه گفته شده است: »در هر جنايتى، شهوت جنسى نيز 
باشد،  مبالغه‏آميز  تعبير،  اين  شايد  است«.  بوده  دخيل 
انحرافات،  و  جنايات  از  بسيارى  منشأ  يقين  به  ولى 
است.  شهوت‏پرستى  و  جنسى«  »غريزه  طغيان 
اموال  و  شده  ريخته  راه  اين  در  بسيارى  خون‏هاى 
وسيله  به  كشورها  مهم  اسرار  رفته،  باد  بر  فراوانى 
زنان جاسوسى كه سرمايه و ترفند كارشان استفاده از 
زيبايى و آلودگيشان بوده، افشا شده و آبروى بسيارى 
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از آبرومندان در اين راه ريخته شده است«.1
و شگفت آن‌كه ـ به فرموده پيامبر گرامى اسلامk ـ يكى 
از علل اصلى جهنّم رفتن مسلمانان نیز، همين شهوت جنسى 
و پيروى از خواهش‌هاى نفسانى است. آن حضرت فرموده‌اند: 
بيشترين چيزى كه سبب دوزخى شدن امّت من م‏ىشود، دو 
الَنَّارَ  امَُّتى  بِهِ  تَلِجُ  ما  )اكَْثَرُ  فرج.  و  است؛ شكم  تهى  ميان  چيز 

الَأجْوَفانِ؛ البَطْنُ و الفَرْجُ(2 
از و  رويد  بهشت  مى‏خواهيد  اگر  مى‏گويد  هم  .»مولوى« 

جهنّم نجات پيدا كنيد، خواهش هاى نفسانى و شهوانى خود 
را كنترل كنيد: 

ترك شهوت‌هـا و لذت‌هـا سخاست
               	            هر كه در شهوت فروشد بر نخاست

اين سخا شاخى است از سرو بهشت
                   	             واىِ او كز كف چنين شاخـى بهِِشت

حساسيت اسلام در برخى از مسائل 
مصالح خاطر  به  مسائل،  از  برخى  در  اسلام  مبين  .دين 
به خرج داده و وسواس و دقت .انسان‌ها، حساسيت ويژه‏اى 

النّاس  باب مثال؛ موضوع حق  از  را مى‏پذيرد.  زياد در آن‌ها 
و بيت المال را مى‏توان نام برد كه حساب آن بسى دشوار و 
مشكل بوده و سخت‏گيرى و حساسيت ويژه‏اى در آن به عمل 
آمده است. براى نشان دادن اين حساسيت به اين دو نمونه 

كوتاه توجه فرماييد: 

1 ـ اخلاق در قرآن، ج 2، ص 284.
2 ـ اصول كافى، ج 2، ص 79، حديث 5.
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وسواس در استفاده از بيت المال 
1. در يكى از بخشنامه‏هايى كه اميرالمؤمنين علىj براى 

مأموران حكومت اسلامى نوشته‏اند آمده است: 
احْذِفُوا من فضُوُلكُِم،  وَ  ادَِقُّوا اقَلامكم، و قاربوُا بين سُطُوركم، 
و اقصدُوُا قَصدَ المعانى، و اياّكم و الأكثار، فاِنَّ أموال المسلمين لا 

تحتملُ الاضرار.1
قلم هاى خود را تيز كنيد )تا ريز و نازك بنويسد( و سطرهاى 
خود را نزديك به هم بنويسيد، و بيش از آنچه مقصود را برساند 
بيت  و  اموال عمومى  نكنيد! چون  زياد مصرف  كاغذ  و  ننويسيد، 

المال مسلمين تحمّل همچون زيانى را ندارد. 
ا للهاكبر! چه وسواس شگفتى و چه حساسيت بى‏نظيرى!!

.آيا مى‏توان از اين بخشنامه حضرت امیرj  به سادگى گذشت؟
اندازه از  بيش  دقّت  و  وسواس  آن  به  كردن  عمل  آيا  .و 

نمى‏طلبد!؟ بعد از اين سخنان حضرت امیرj به ياد اين دو 
بيت ازک تاب »منطق الطیر« عطار مى‏افتیمک ه:

تو به تاريكى »على« را ديده‏اى
			     زان سبب غيرى بر او بگزيده‏اى    

اى پسر تو بـ‏ىنشانـى از علـى
                              	       عين ولام و ياء دانـى از علـى

سختى حساب حق‏ّالناس
2. در روایات نقل استک ه روزى گذر حضرت عيسىj بر 
سر قبرى افتاد، از خداوند متعال درخواست كرد كه صاحب قبر 

1 ـ خصال شیخ صدوق، ص 310 ، ح 85 . 
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را به قدرت و اذنش زنده كند. همين كه زنده شد از او سؤال 
كرد: وضع و حال تو بعد از مرگ چگونه است؟ 

هيمه‏اى1 روزى  بودم،  باربر  و  حمّال  من  كرد:  .عرض 
براى كسى مى‏بردم؛ خلالى از آن جدا كردم تا دندان خود را 
با آن خلال كنم؛ از آن زمان كه مرده‏ام عذاب همان خلال 

را مى‏كشم!!2
حق‏الناس  حساب  سختى  درباره  انصارى   ّه عبدالل خواجه 

مى‏گويد: 
يكدانه زحق هر كه در گردن تست

		               آن دانه به نزديك خدا رهزن تست
فـردا نرهـى زِ دوزخ امـروز اگـر

		               يك موى ز حق ديگرى بر تن تُست
سادگى‌ها اين  به  دادن  را  الناس  حق  جواب  كه  .مى‏بينيد 
مطلوب امرى  اينجا  در  زياد،  حساسيت  و  دقت  و  .نيست 

اشاره  الناس  حق  حساب  سختى  به  »مولوى«  شايد  است. 
كرده كه مى‏گويد:

گر شود عالم پر از خون مالمَال
		                  كِـى خـورد مـرد خـدا الِاّ حلال 

حساسيت اسلام در مسأله محرم و نامحرم
و داده  اهميت  آن  به  اسلام  كه  مواردى  جمله  .از 

حساسيت ويژه‏اى براى آن قائل شده است، مسأله روابط زن 
و مرد نامحرم است، چون بناى جزوه بر اختصار است تنها به 

ذكر آيات و روايات اكتفا مى‏شود: 
1 ـ هيمه: هيزم.

2 ـ كبريت الاحمر، فصل چهارم، ص 70
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 )31 و   30 آيه  نور،  )سوره  شریف  قرآن  در  متعال  خداوند   .1
مى‏فرمايد: به مردان با ايمان بگو: چشم‌هاى خود را )از نگاه به 
نامحرم( فرو گيرند، و دامن‌هاى خود را حفظ كنند كه اين براى 

آن‌ها پايكزه‏تر است و خدا به آنچه انجام م‏ىدهند آگاه است. 
و به زنان با ايمان بگو چشم‌هاى خود را )از نگاه به نامحرم( 
فرو گيرند، و دامن‌هاى خويش را حفظ كنند، و زينت خود را جز 
آن مقدار كه پيداست، آشكار ننمايند. و )اطراف( روسري هاى خود 
را بر سينه خود افكنند )تا گردن و سينه آن‌ها پوشيده شود(... و 
هنگام راه رفتن پاهاى خود را )به زمين( نكوبند كه زينت پنهانشان 

دانسته شود... 
استاد شهید مطهر یv با توجه به این آیات درباره موضوع 
حجاب در اسلام م ینویسد: »در میان مسائل فقهی شاید کمتر 
اتفّاق نظر میان  این‌گونه مورد  مسأله‌ای این‌چنین پیدا شود که 

علمای اسلام اعم از شیعه و سنی بوده باشد.«1

میخ آهنین بر مغز بهتر از تماس با نامحرم!
2. از موارد دیگرک یه در قرآن آمده، قضیه آب دادن دختران 
 jبه گوسفندان استک ه حضرت موسی jحضرت شعیب
از سایر گله‌ها و محل آبشخور گوسفندان  را دورتر  دید گله 
نگه داشته‌اند! وقت یعلت را پرسید، در جواب گفتند: لا نسَقِی 
حتّی یُصدِرَ الرِّعاء2ُ؛ ما به گوسفندان خود آب نم‌یدهیم تا آنکه 
چوپانان مرد، گلّه‌شان را سیرابک نند و بازگردند. اهمیت حفظ 
حریم بین زنان و مردان از این آیه شریفه نیز روشن م یشود.   
3. از پيامبر گرامى ‏اسلامk روایت شده: اگر سوزنى یا میخی 

1 - مجموعه آثار، ج 19 ، ص 553
2 - سوره قصص، آیه 23
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را با شدت و ضربه، بر سر يكى از شما فرو كنند، بهتر از آن است 
نْ يطُعَنَ فى رأسِ أحدكُم  تا زنى را كه نامحرم است لمس كند. )لَاِ

بِمِخْبطٍ مِنْ يَدَيْهِ خيرٌ لهَُ مِنْ انَْ يَمَسَّ إمراةًَ لاتَحِلُّ لهَُ(1
و و سعادت  ايمان  و  دين  براى  نامحرم،  بدن  لمس  .يعنى 

آخرت شما ضربه و خطر بزرگى است و ممكن است باعث 
سقوط و انحراف شما شود و بدبختى و شقاوت ابدى شما را 

به ارمغان بياورد. 

خطر نامحرم از شير درنده بيشتر است 
4. پیامبر اکرمk : هیچ مردی با زن نامحرم خلوت نکند؛ چرا 

که سومین آن‌ها شیطان خواهد بود.2 
5. در داستان دختران شعیب و حضرت موسیj م‌یخوانیم 
و  حرکتک ند  جلو  او  تقاضاک ردک ه   jموسی حضرت  که 
آن‌ها از پشت سر او را راهنماک یینند تا نگاه او به پشت سر 

دختران نخورد! )کُونِی خَلفِی وَ دَلیِّنِی عَلَی الطّرِیقِ(3
حضرت داودj نیز به پسرش اين چنين سفارش كرد: يا 

بنُّى اِمْشِ خَلْفَ الأسَدِ و الُاسُود و لا تمشِ خلفَ المرأةِ.4
اما برو،  راه  درندگان  ديگر  و  درنده  شير  سر  پشت  .پسرم! 

پشت سر زن نامحرم راه مرو ]چرا كه خطر حركت در پشت 
سر نامحرم از خطر حركت، پشت سر شير درنده بيشتر است![

6. امیرالمؤمنین علىj : عَمْيُ البَصَرِ خيرٌ مِن كثيرٍ مِنَ النَّظَرِ.5 
1 ـ مجمع الزوائد، ج 4 ، ص 326 

2 - مستدرک الوسائل، ج 14 ، ص 266 : لا یَخلُوَنَّ رَجُلٌ بامراةٍ فإنّ ثالثَِهُمَا 
الشّیطان

3 - ذیل آیه 26 سوره قصص و بحارالانوار، ج 13 ، ص 44
4 ـ المحجة البيضاء، ج 5، ص 180 

5 ـ ترجمه ميزان الحكمة، ج 13، ص6314، حديث 20247.
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كور بودن چشم، بهتر از بسيارى از نگاه‌هاست.
و از حضرت يحيى j نقل شده: الموتُ أحَبُّ اِليََّ مِنْ نظَْرَةٍ 
كه ضرورى  نگاهى  از  است  خوشتر  من  نزد  مردن  واجبٍ؛  لغيرِ 

نباشد! )چه برسد به نگاه‌هاى حرام(. 
و از حضرت عیسیj روایت شدهک ه به حواریون فرمودند: 
تخم  آن  که  چرا  بپرهیزید؛  منع شده‌اید  آنچه  به  کردن  نگاه  از 
شهوت‌ها و گیاه گناه است. )إیاّکم و النّظر إلی المَحذورات؛ فإنهّا 

بذَرُ الشّهواتِ وَ نباتُ الفِسقِ( 1
استاد شهید مطهر یدرک تاب »تعلیم و تربیت در اسلام« 
نقلک رده اندک ه: مرحوم آقا شيخ عبد الکریم حائري ]استاد 
امام خمین یو مؤسس حوزه علمیه قم[ مي‌گفتند من حتي اگر 

در خواب هم زن نامحرم ببينم چشم‌هايم را مي‌بندم.2

تا اين اندازه ريزهك‏ارى و موشكافى؟!
بالاى  طبقه  الغُرَفَ...3  النساءَ  تُنْزِلوُا  لا   :  kاکرم پيامبر   .7
ساختمان براى مسكن زنان مناسب نيست، چرا كه ممكن است 
توسط نامحرم ديده شوند يا آن‌ها از بالاى ساختمان مردان 
بيگانه را ببينند و خداى نكرده در اثر اين نگاه ها افرادى به 

انحراف و فساد بيفتند.
و امام صادق j به نقل از پيامبراكرم k فرمودند: 

وَلكِنَّما تَمْشى فى جانِبِ  ريقِ شى‏ءٌ  للِنسّاءِ مِنْ سَرَواتِ الطَّ ليَْسَ 

1 ـ هر دو از بحارالانوار، ج 104 ، ص 42 .
2 - مجموعه آثار، ج 22 ، ص 566 . 

3 ـ فروع كافى، ج 5، ص 516، حديث 1، حديث ادامه دارد. 
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ريقِ.1 الحائطِِ وَ الطَّ
زنان از وسط جاده و خيابان عبور نكنند، بلكه از كنار ديوار و 

پياده رو )خيابان( عبور نمايند. 
از همه راه حركت مى‏كند،  در وسط  زنى كه  است  .مسلم 

مردان  با  برخوردش  احتمال  و  است  ديگران  ديد  در  طرف 
اکرمk سفارش  پيامبر  لذا  زيادتر مى‏باشد،  و  بيشتر  نامحرم 
مى‏كنند كه زنان از وسط راه عبور نكنند و تا مى‏توانند خود را 

از نگاه مردان بپوشانند. 
فَلا  عَنْهُ  فَقامَتْ  مَجْلِساً  المَرْأةُ  جَلَسَتِ  اذا   :  kخدا رسول   .8

يَجْلِسْ فى مَجْلِسِها أحَدٌ حتّى يَبْرُدَ.2
هنگامى كه زنى در جايى نشست )مثلاً صندلى ماشين يا روى 
مبل و...( و سپس از آنجا برخاست، كسى در جاى او ننشيند تا 
اينك‌ه گرمى آنجا از بين برود. چرا كه ممكن است همين اندازه، 

باعث انحراف شود و مرد نامحرم را به فكر و خيال وا دارد. 

نيش عقرب و نگاه به نامحرم 
المرأةُ  مى‏فرمايد:  نهج‏البلاغه  در   jعلى امیرالمؤمنین   .9

عقربٌ حُلْوةُ اللسبَة.3
شيرين آن  نيش  كه  است  عقرب  مثل  )نامحرم(  .زن 

است.
توضيح در  )حفظه‌الله(  آملى  جوادى  ا لله آيت  .حضرت 

اين كلام حضرت مى‏فرمايد: »اين جمله مذمت زن نيست، 

،103 ج  الانوار،  بحار  و   1 حديث   ،518 5،ص  ج  كافى،  فروع  ـ   1 
ص 261، حديث 22.

2 ـ من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 1443، ح 4625 
3 ـ نهج‏البلاغه، كلمه قصار 61.
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بلكه مذمت نگاه به نامحرم است. اين گونه روايات هشدارى 
مثل  عقرب  نيش  نخورد.  را  شهوت  فريب  تا  است  مرد  به 
نيش زنبور عسل و نظير سوزن نيست، بلكه اگر انسان نداند 
عقرب است از نيش آن احساس لذت و شيرينى مى‏نمايد مثل 
آن‌كه يك شيرينى در كام بچه بريزند كه ظاهرش شيرين، 
اما درونش تلخ و مسموم است. اين سخن براى آن نيست كه 
بگويد زن عقرب است بلكه مى‏فرمايد: خود را به وسيله نگاه 
به نامحرم به آتش ندهيد، ديدن نامحرم شيرين است اما اين 

گناه، درونش عقرب است...(1
آتشش پنهان و ذوقش آشكار

			        دود او ظاهـر شود پايان كـار   
را  موضوع  اين  حساسيت  و  اهميت   k اكرم  پيامبر   .10
تا بدانجا مى‏رسانند كه از صحبت كردن زن نامحرم با مرد 
نامحرم نهى مى‏كنند و مى‏فرمايند: در هنگام ضرورت بيش از 
پنج كلمه با نامحرم صحبت نكنيد! )نهى أن تتكلّم المرأة عند غير 
زوجها و غير ذى محرم منها اكثر مِن خمس كلمات ممّا لا بدُّ لها 

منه.(2
و از حضرت مسیحj روایت شدهک ه: اگر می توانی که حتیّ 
به لباس زن نامحرم نگاه نکنی، چنین کن. )إن قدرت أن لا تنظر 

إلی ثوب المرأة التی لا تحلّ لک فافعل(3
شاید امروز نتوان به برخ یاز این روایات عملک رد؛ امّا با 
مطالعه آن ها، حساسیت و اهمّیت موضوع روابط زن و مرد 

نامحرم هر چه بیشتر بر ما آشکار م یگردد.
1 ـ زن در آينه جلال و جمال، ص 374 و 375.

2 ـ وسايل الشيعه، ج 20، ص 197، حديث 25416.
3 - مجموعه ورّام، ج 1 ، ص 62
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حساسيت حتى در صف جماعت!!
نماز صف  در  حتى  حساسيت  اين  كه  است  عجيب   .11.

جماعت هم اعمال شده است؛ از رسول خداk منقول است كه: 
و  است،  اول  صف  جماعت(  نماز  )در  مردان  صفوف  بهترين 
بدترين آن صف آخر! و بهترين صفوف زنان صف آخر است، و  
ها آخِرُها،  جال اوََّ لهُا، وَ شَرُّ بدترين آن‌ها صف اول!! )خيرُ صفوفِ الرَّ

لهُا(1 و خيرُ صفوفِ النَّساءِ آخِرُها، و شرُّ ها اوََّ
مردها سر  پشت  زن‌ها  معمولًا  جماعت  نمازهاى  .در 

اول  صف  كه  مى‏شد  باعث  چگونگى  اين  و  مى‏ايستاده‌اند، 
مردها از همه صفوف ديگر، فاصله‌اش تا زن‌ها زيادتر باشد و 
صف آخر مردها نزديك‌ترين صفوف به زن‌ها قرار مى‏گرفت، 
بدترين  و  بهترين  ملاك،  اين  به  توجّه  با   kاكرم پيامبر  و 
همين  هم  زنان  مورد  در  و  مى‏نمايند  مشخص  را  صفوف 
ملاك و حكمت را اجرا مى‏كنند و مى‏فرمايند: بهترين صف 
زنان، صف آخر است، چرا كه از مردان نامحرم فاصله بيشترى 
به  كه  چرا  آن‌هاست،  اول  صف  زنان  صف  بدترين  و  دارند 

مردان نامحرم نزديك‌ترند!!
.ا للهاكبر! ببينيد اين همه دقت‌ها و حساسيت‌ها را، و بنگريد

به اين همه باريك بينى و موشكافى اسلام در روابط زن و 
مرد نامحرم. و آنگاه اين همه بى‏پروائي‌ها و بى‏مبالاتى‏هاى ما 
مدعيان اسلام را ملاحظه كنيد و ببينيد تفاوت كار از كجاست 

تا به كجا!؟ آری!
گر مسلمانى از اين است كه حافظ دارد

		             واى اگـر از پس امـروز بـود فردایـى  
1 ـ المواعظ العددية، الفصل الثامن،من الباب الاول فى المفردات،ص 50
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با اصطلاح  به  برخى  به  وقتى  كه  .متأسفیم 
پيشنهاد ـ  مثال  عنوان  به  ـ  متدين‏ها!  حتى  و  .فرهنگ‌ها! 

مى‏شود كه سفره غذاى زنان و مردان را ـ به علت نامحرم 
بودن ـ از هم جدا پهن كنند، اعتراض مى‏كنند و نسبت خشك 

مغزى و مقدس مآبى به طرف مى‏دهند...
داشتن، حيا  و  بودن  دور  كه عده‏اى  افسوس مى‏خوریم  .و 

و صحبت نكردن و رو در رو نشدن نامحرمان با هم را، نشانه 
بى‏فرهنگى و عقب ماندگى، و پرت بودن از مسائل زمان و 

جهان مى‏دانند... و گاه مسخره مى‏كنند.

 vچند خاطره از امام خمينى
مرد بزرگ  سيره  از  جمله  چند  به  نيست  بد  اينجا  .در 

اسلام و جهان؛ حضرت امام خمينىv اشاره كنيم، و از پرتو 
آن توشه برداريم: 

را نامحرم  با  زن‌ها  بى‏مورد  صحبت   vخمينى .»امام 
از يكى  وقتى  خودشان  خانه  در  مثلًا  نمى‏ديدند.  .ضرورت 

اتاق  يك  در  آن‌ها  با  ديگر  مى‏شد  مكلف  پسرشان  نوه‏هاى 
بلكه  نمى‏نشستيم،  سفره  يك  سر  فقط  نه  نمى‏نشستيم، 
مى‏گفتند حتى به همديگر سلام هم نكنيد چون واجب نيست. 
توجه آن  روى  بيشتر   vخمينى امام  كه  مسائلى  .از 
هميشه امام  بود...  مرد  و  زن  ارتباط  بودن  محدود  .داشتند 

اين‌كه ما  با  از مغازه چيزى نخريم،  بودند ما )دخترها(  مقيد 
بچه ده ساله بوديم مى‏گفتند: چيزى مى‏خواهيد بگوييد اين 

كارگر )كارگر منزل امام( بخرد. 
امام در عين حال كه به ارتباط زن و مرد )نامحرم( بسيار 
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حساس بودند، به اين امر نيز معتقد بودند كه زن با حفظ خود 
از گناه مى‏تواند بيشترين فعاليت را داشته باشد.«1

به  مسلمان  زنان  كه  كردند  مشاهده   jاميرالمؤمنين  .12
بازار مى‏روند و در هنگام خريد با مردان نامحرم تماس پيدا 
مى‏كنند و چشم نامحرمان به زينت‌هاى آن‌ها مى‏افتد، خطاب 

به مسلمانان فرمودند: 
آيا شما غيرت نداريد و حيا نمك‏ىنيد كه زنانتان به بازارها سرازير 
م‏ىشوند و با ب‏ىبندوبارها اختلاط پيدا مك‏ىنند؟! )امَا تَستحيوُنَ و لا 

تُغاروُنَ نِسائكُُمْ يَخْرُجْنَ اِليَ الاسواقِ و يزُاحِمْنَ العُلُوجَ(2

عذاب آرایش کردن و عطر زدن برای 
نامحرم

و  زینتک ردن  شده،  نه ی آن  از  روایات  در  ک یه  امور از 
آرایش نمودن زن ها برا ینامحرم استک ه باعث جلب توجه 
و تحر کیجنس مخالف م یشود. به این دلایل نقل یتوجه 

کنید:
قُل  وَ  فرماید:  م ی  )31 آیه  نور،  سوره  )در  متعال  خداوند   n
للمؤمناتِ ... وَلایَضرِبنَ بأِرجُلِهِنّ لیُِعلَمَ مَا یخُفینَ مِن زِینَتِهِنّ ؛ به 
زنان با ایمان بگو هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا 

زینت پنهانشان دانسته شود.
شریفه  آیه  از  قسمت  این  درباره  مطهر ی شهید  استاد 
که  بکند  کاری  نباید  معاشرت  در  زن  کلی  طور  »به  م‌یفرماید: 
موجب تحریک و تهییج و جلب توجه مردان نامحرم گردد. هر 

1 ـ جلوه ديدار، يكصد خاطره از امام خمينى، ص 26 و 27 به نقل از خانم 
اشراقى و مصطفوى. 

2 ـ فروع كافى، ج 5، ص 537، حديث 6.
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استعمال  مانند  گردد  می  مردان  توجّه  جلب  موجب  که  چیزی 
عطرهای تند و همچنین آرایش‌های جالب نظر در چهره ممنوع 

است.«1
n رسول خداk از زینتک ردن و آرایش نمودن زنان برا ی
چنینک ند،  زن ی اگر  فرمودندک ه  و  ک یردند  نه شوهر  غیر 
خداوند حق داردک ه او را در آتش بسوزاند. )نهی النّبی أن تتزینّ 

المرأة لغیر زوجها فإن فَعَلَت کانَ حقّاً علی الله أن یحرقها بالنّار (2
n از پیامبر اکرمk روایت شده که: هرگاه زنی برای جلب نظر 
نامحرمان عطر بزند و در بین آن‌ها رود ]در حکم[ زناکار است. 

ت عَلَی القُومِ لیَِجِدُوا ریحَهَا فَهِیَ زَانِیَةٌ(3 )إذا استَعطَرَتِ المَرأةُ فَمَرَّ
n درک تب فقه یاز جمله غسل ها یمستحب یغسل زن ی
زن ی چنین  است.4  زده  عطر  شوهرش  غیر  برا ی استک ه 
مستحب است غسلک ند تا هر چه سریعتر بو یعطر از بدنش 
پا کشود. مستند شرع یاین مسأله هم، این روایت نقل شده 
از حضرت صادقj استک ه: أیُّما إمراةٍ تَطَیّبت لغِیر زَوجها لمَ 
هر  جِنابتَِها5؛  مِن  کَغُسلِها  طیبها  مِن  تَغتَسِل  حَتّی  مِنها صلاةٌ  تُقبَل 
زنی که برای غیر شوهرش عطر بزند، نمازش پذیرفته نیست تا 
وقتی که همه بدنش را بشوید و غسل کند؛ مانند غسل جنابت. 
شاید علتش این باشدک ه طبق برخ یروایات، تا وقت یبو ی
عطر از بدن این زن به مشام م‌یرسد؛ مورد لعن و نفرین قرار 

م‌یگیرد. از رسول خداk روایت شدهک ه فرموده اند: 

1 - مجموعه آثار، )مسأله حجاب( ج 19 ، ص 491
2 - بحارالانوار، ج 103 ، ص 243 ، ح 13

3 - کنزالعمّال، ج 16 ، ص 381 ، ح 45002
4 - عروة الوثقی، ج1 ، کتاب الطهاره، ص 374

5 - وسائل الشیعة، ج 3 ، ص 339 ، ح 3812
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هر زنی که خود را )برای جلب توجه دیگران( خوشبو ساخته و از 
خانه خود بیرون رود، تا وقتی که به خانه بر می گردد، مورد نفرین 

قرار می گیرد. 1

وضع عفّت و حجاب در آخرالزمان
از رسول خداk نقل شدهک ه درباره علائم آخرالزّمان ـ از 

جمله ـ فرمودند: 
در آن دوره مرد را برای پوشیده نگه داشتن همسر و محارمش 

سرزنش می کنند. )و یعَُیّرُ الرّجلَ عَلی صُونِ النّساءِ(2
»اصبغ ابن نباته« از امیرالمؤمنینj روایتک رده استک ه 

حضرت فرمودند: 
در دوره آخرالزّمان و نزدکیی قیامت که بدترین زمانه‌هاست؛ 
گروهی از زنان ظاهر می‌شوند که بی‌حجاب و برهنه‌اند، خود را 
برای نامحرمان می‌آرایند، در فتنه‌ها داخل می‌شوند، به شهوات 
حلال  را  حرام‌ها  می‌کنند،  شتاب  لذّات  سوی  به  دارند،  میل 

می‌شمارند و ]به خاطر این کارها[ وارد جهنمّ می‌شوند. 3
در روایت دیگر یاز پیامبر اکرمk نقل شدهک ه فرمودند: 

دو گروه از دوزخیان هستند که همچون آن‌ها ندیده‌ام؛ ]اوّل[ 
گروهی که تازیانه‌هایی چون دُم گاو با خود دارند و با آن مردم را 
می‌زنند و ]دوّم[ زنانی نیمه عریان که خود بی‌راهند، دیگران را هم 

1  - بحارالانوار، ج 103 ، ص 247 ، ح 27 : أیة إمراة تطیّبت ثمّ خرجت من 
بیتها فهی تُلعنُ حتّی ترجع إلی بیتها

2 - إلزام النّاصب، ص 183 و بشارة الإسلام، ص 133
3 - من لا یحضره الفقیه، ج 3 ، ص 391 ، ح 4379 و کنزالعمّال، ج 16 ، ح 
45106 ؛ یَظهَرُ فی آخرالزّمانِ و اقتراب السّاعة و هوَ شرّ الأزمنةِ نسوةٌ کاشفاتٌ 
عاریاتٌ مُتَبرّجاتٌ مِنَ الدّینِ داخلاتٌ فی الفِتَنِ مائلاتٌ إلی الشّهواتِ مُسرعاتٌ 

تٌ للِمُحَرّماتِ فی جَهَنّمَ خالدِاتٌ إلی الذّّاتِ مُستَحِّال
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از راه بی راه می‌کنند و سرهایشان مانند کوهان شتر، متمایل است 
که نه تنها وارد بهشت نمی‌شوند، بویش را هم در نمیی‌ابند؛ در 
حالی که بوی بهشت از چنین و چنان مسیری قابل درک است. 
البَقَر  کأذناب  سیاطٌ  مَعَهُم  قومٌ  أرهما؛  لم  النّار  أهل  مِن  )صنفان 
ممیلاتٌ  مائلاتٌ  عاریاتٌ  کاسیاتٌ  نساءٌ  و  النّاس،  بها  یضربون 
رؤسهنّ کأسنمة البخت المائلة لا یدخلن الجنّة، و لا یجدون ریحها 

و إنّ ریحها لیوجد من مسیرة کذا و کذا( 1
از  را  خود  ما  استک ه  این  برا ی آخرالزّمان  علائم  بیان 
متعال حفظ  از خداوند  و  امور حفظک نیم  این  در  وارد شدن 
و حراست و نجات از این بدعت ها را طلب نماییم. چنانک ه 
از حضرت صادقj روایت شدهک ه پس از بیان بدعت‌ها ی
آخرالزّمان به مخاطبان خود فرمودند: »فَکُن عَلَی حَذَرٍ وَ اطلُب 
خداوند  از  و  باش  حذر  بر  امور  این  از  النّجاةَ؛  عزّوجلّ  الِله  مِنَ 

نجات طلبک ن.«2  

سخنى با متأهل‏ها 
مربوط نامحرم  به  نگاه  خطر  مى‏كنند  فكر  افراد  از  .خيلى 

به قبل از ازدواج است و بعد از ازدواج دست آن‌ها براى نگاه به 
نامحرم باز است و با خيال راحت مى‏توانند چشم‌چرانى كنند و 

اثرى در دين و ايمان و زندگى و خانواده‏شان ندارد. 
ما سر  از  آب  كه  مى‏كنند  توجيه  اينطور  هم  .برخى 

گذشته، ما زن و بچه داريم و نگاه كردن و نكردن ما فرقى 
ندارد و خطرى ما را تهديد نمى‏كند. 

خواهد پى  در  را  وخيمى  عواقب  برداشت  سوء  اين  .اما 
1 - پیام پیامبر، ص 422، کنزالعمّال، ج 16 ، ص 383 ، ح 45013

2 - بحارالانوار، ج 52 ، ص 257
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و شوهر  بين زن  اختلافات  از  آيا مى‏دانيد كه خيلى  داشت؛ 
ناشى از آن است كه در چشم گنه‌كار مرد، صورت ده‌ها زن 

نامحرم جلوه مى‏كند و همسرش را از نظرش مى‏اندازد!؟ 
نزاع‌هاى چه  نگاه‌ها  اين  نتيجه  در  مى‏دانيد  .آيا 

خانوادگى و چه انحراف‌هاى ناموسى بوجود آمده!؟
محكمه پاى  را  افرادى  چه  نگاه‌ها،  اين  مى‏دانيد  آيا  .و 
لجنزار به  را  گرمى  محيط‏هاى  چه  و  كرده  حاضر  .طلاق 

انداخته  زندان  گوشه  به  را  انسان‌هايى  چه  و  نموده  تبديل 
را كودكانى  چه  و  پاشيده  هم  از  را  خانواده‏هايى  چه  .و 

بى‏سرپرست كرده است!؟
جسورتر ازدواج  از  بعد  افراد  از  برخى  مى‏دانيد  .آيا 
آيا و  مى‏شود؟!1  بيشتر  آن‌ها  چرانى  چشم  و  .مى‏شوند 

در  مؤثر  عوامل  از  يكى  بدحجابى،  و  چشم‏چرانى  مى‏دانيد 
فروپاشى خانواده‏ها و افزايش ميزان طلاق مى‏باشد؟! 

بر علاوه  ـ  بدحجابى  و  چشم‏چرانى  كه  مى‏دانيد  آيا  .و 
همه اين‌ها ـ چه آثار و پيامدهاى اجتماعى و حتى اقتصادى 

را به دنبال دارد؟!
 استاد شهيد مطهرى v در اين مورد مى‏فرمايد: 

»كشيدن تمتعات جنسى از محيط خانه به اجتماع، نيروى كار 
و فعاليت اجتماع را ضعيف مك‏ىند. برعكس آنچه كه مخالفين 

1 ـ يادم هست روزى در مسجد اعظم قم از حضرت آيت اّهلل امينى حفظه اّهلل 
كه در مسائل تربيتى متخصص هستند، سئوال كردم كه چرا برخى افراد بعد از 
ازدواج پر روتر مى‏شوند و راحتتر و بيشتر به نامحرم نگاه مى‏كنند؟ در پاسخ 
فرمودند: چون مى‏خواهند ببينند آنچه كه زن خودشان دارد، ديگر زن‌ها هم دارند 
يا نه، و مى‏خواهند بدانند كه زن آن‌ها نسبت به زن‌هاى ديگر تا چه اندازه از 
زيبايى و ديگر زينت‌ها بهره‏مند است. و همين باعث مى‏شود كه درباره زن‌هاى 

ديگر بيشتر نگاه كنند و در آن‌ها دقيق شوند.
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فلج  موجب  حجاب  گفته‏اند:  و  كرده‏اند  خرده‏گيرى  حجاب 
كردن نيروى نيمى از افراد اجتماع است، بى‏حجابى و ترويج 
اجتماع  نيروى  )تمامى(  كردن  فلج  موجب  آزادجنسى  روابط 

است.
براى برود  خود  كار  بدنبال  سنگين  و  ساده  زن  اگر  .آيا 
چند رفتن،  بيرون  يك  براى  آن‌كه  يا  است  بهتر  .اجتماع 

هم  زمانى  و  كند  تلف  را  خود  وقت  توالت  ميز  پاى  ساعت 
را متوجه  افكار مردان  باشد كه  اين  بيرون رفت سعيش  كه 
خود سازد و جوانان را كه بايد مظهر اراده و فعاليت و تصميم 
بى‏اراده  و  چشم‏چران  و  هوسباز  موجوداتى  به  باشند  اجتماع 
تبديل كند. عجبا! به بهانه اينك‌ه حجاب نيمى از افراد اجتماع 
را فلج كرده است؛ با ب‏ىحجابى و ب‏ىبند و بـارى تمام افراد زن و 

مرد را فلج كرده‏اند.«1
رحمت الهى ارزانى آن روح منوّر باد. 

آب از سر هيچ كس نگذشته!
به هرحال متأهل ها هم ـ جوان و غير جوانشان ـ بدانند 
كه علاوه بر اين‌كه نگاهشان حرام است و گناه و عقاب دارد، 
در زندگى آن‌ها هم به خوبى اثر مى‏گذارد و فكر و دل آن‌ها 
را به خود مشغول مى‏سازد و آرامش و آسايش آن‌ها را بر هم 
 jزده، از كار و زندگى مى‏اندازد. زماني كه اميرالمؤمنين على
مى‏فرمايد: آب از سر من نگذشته و در صحبت با زنان احتياط 
مى‏كنم و از سلام كردن به زنان جوان استنكاف مى‏ورزم، آيا 

1 ـ پوشش زن در گستره تاريخ، ص 83 و 84 . 
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ما مى‏توانيم چنين ادعايى بكنيم1 و نسبت به دستورات شرع، 
تكبر و غرور بورزيم. 

سلام  زن‌ها  به  كه  بود  اين  روشش   jاميرالمؤمنين امام 
و  كند،  سلام  جوان  زن‌هاى  به  كه  نداشت  خوش  ولى  مك‏ىرد، 
م‏ىفرمود: ترس آن دارم صدايشان مرا خوش آيد، و از اين راه 
آلوده به گناهى شوم كه )زيان آن بر روحم( بيش از پاداشى باشد 

كه از سلام طالبم!؟ 2

زنان ديگر هم مثل زن شما هستند 
در »نهج البلاغه« نقل استک ه حضرت اميرj در ميان 
كنارشان عبور  از  زيبايى  بودند كه زن  اصحاب خود نشسته 
كرد و يارانش چشم به او دوختند، حضرت رشته اصلى سخن 

را قطع كردند و فرمودند: 
اِنَّ ابصَارَ هذِهِ الفحول طوامحُ وَ اِنَّ ذلك سَبَبُ هبابها، فاذا نظََرَ 

احََدُكُمْ إلى امرَاةٍَ تُعجِبُهُ فليُلا مِسْ اهَْلَهُ فانِمّا هى امرأةٌ كامْرأته.3
گونه اين  و  مى‏نگرد  آزمندانه  نرينگان  اين  .چشمان 

نگريستن سبب هيجان شهوت و تحريك آنان مى‏شود. پس 
هر گاه يكى از شما به زنى نگاه كرد و نظر او را جلب كرد، 
1 ـ حجت الاسلام قرائتى در سخنرانى خود مى‏فرمود: در اداره‏اى منشى رئيس 
اداره، دخترى جوان و آرايش كرده بود. وقتى به رئيس اداره اعتراض كردم، 
گفت آب از سر من گذشته، من پنجاه سال دارم و نوه‏ام هم به دنيا آمده، در 
پاسخش گفتم: امیرالمؤمنینj مى فرمايد آب از سر من نگذشته و به دختران 
جوان سلام نمى‏كنم آيا شما مى‏توانيد چنين ادعائى بكنيد!؟ هيچ كس تا لحظه 
مرگ نمى‏تواند ادعا كند آب از سر من گذشته و شيطان نمى‏تواند مرا گول 

بزند. 
،37 ص   ،104 ج  الايقاعات،  و  العقود  كتاب  بحارالانوار،   2ـ 
يعُْجِبَني  انَْ  فُ  اتََخَوَّ قالَ:  وَ  مِنهُنَّ  الشّابَّةِ  عَلَي  يسَُلِّمَ  انَْ  يَكْرَهْ  كانْ   .26 حديث 

ا اطَْلُبُ مِنَ الأجْرِ. صَوْتُها فَيَدْخُل مِنَ الِاثْمِ عَلَيَّ اكَْثَرُ مِمَّ
3 ـ نهج البلاغه صبحى صالح، حكمت 420. 
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بايد با اهل خود همبستر شود چرا كه آن زن هم مانند زن 
خود اوست. 

را حرام  و  مى‏كند  دعوت  حرام  به  دائماً  شيطان  .آرى! 
براى انسان جلوه مى‏دهد، زنان ديگر هم مثل زن تو هستند 
تو  زن  اما  نيستند،  هم  حورالعين  ندارند،  هم  با  فرقى  هيچ 
حلال است و آن‌ها حرام. پس چرا فريب شيطان را مى‏خورى 
و بيهوده حسرت و اندوه خود را مى‏افزايى و با چشم چرانى و 

گناه، خود را به فلاكت و بدبختى مى‏افكنى؟!
مگر نمى‏دانى كه حضرت علىj فرموده اند: 

هر كس عنان چشم خود را رها كند حسرت و اندوهش بسيار 
شود. )مَنْ اطْلَقَ طَرَفَهُ كَثُرَ أسَفُهُ.(1

به روزگار كسان هيچ غم مخور زنهار
بسا كسان كـه به روز تو آرزومندند 			   

و پيامبر اكرمk در اين مورد فرمودند: 
اى مردم! بدانيد كه نگاه )به نامحرم( از شيطان است، پس هر 
كس بر اثر نگاه تحريك شد نزد همسر خودش برود.2 )چرا كه 
هر چه در نامحرم ديده است نظير آن، در همسر خود اوست 

و زن‌ها هيچ فرقى با هم ندارند(

شهوت تمام شدنى نيست 
تمام انسان  شهوانى  خواهش‏هاى  و  نفس  .وسوسه‏هاى 
نفس، دعوت  اجابت  با  كه  نيست  اين‌طور  نيست؛  .شدنى 
بلكه كند،  رها  را  انسان  و  شود  تمام  آن  خواهش  و  .ميل 

1 ـ ميزان الحكمة، حديث 20252.
2 ـ وسايل الشيعه، ج20، ص 105، حديث 25153. يا ايها النّاس! اِنَّمَا النَّظرُ مِنَ 

الشيطان، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلكَ شيئاً فليأتِ أهْلَهُ
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مثل مى‏كند؛  زيادتر  را  آن  خواهش  نفس،  دعوت  .اجابت 
مى‏گردد  شعله‏ورتر  بيندازى،  چوب  آن  در  چه  هر  كه  آتشى 
و چوب و هيزم بيشترى را مى‏طلبد، اگر بخواهيد اين آتش 
باز  بدهى  آن  به  هم  را  دنيا  چوب‌هاى  همه  كنى،  ارضاء  را 
نمى‏گردد. كاسته  خواهشش  و  ميل  از  و  نمى‏شود  .خاموش 

نفس انسان هم مثل همين آتش است كه اگر بخواهيد او را 
ارضاء كنيد هرگز نمى‏توانيد. 

»مولوى« گفته است:
دوزخ است اين نفس و دوزخ اژدهاست

		          كـو بـه درياهـا نگـردد كمّ و كاسـت
هفـت دريــا را در آشامــد هنــوز

		             كم نگـردد سوزش آن حلق ســوز1
خود نفسانى  خواهش‌هاى  و  شهوت  تابع  كه  .كسى 

مى‏شود، هرگز ارضاء نمى‏گردد، چنين كسى اگر با زيباترين 
است  ديگر  جايى  به  نگاهش  باز  كند  ازدواج  هم  عالم  زنان 
و فكر مى‏كند ديگران لذت بيشترى مى‏برند و جور ديگرى 

زندگى مى‏كنند. سعدى مى‏گويد: 
مَبـَر طاعت نفس شهوت‏پرسـت

		                كه هر ساعتش قبله‏اى ديگر است

برای شهوت‌ران، زن‌های یک شهر هم
 کم است!! 

عرفان؛ و  اخلاق  بزرگ  استاد  حكيمانه  كلام  اين  .به 
گرانسنگ و  ارزشمند  كتاب  از   vخمينى امام  .حضرت 

1 ـ مثنوى معنوى، چاپ اقبال، ص 64 . 
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با  را  فرماييد كه حقيقت مطلب  توجه  »شرح چهل حديث« 
كمال و تمام بيان فرموده‏اند:

اگر  كه  است  طورى  انسان  در  شهويه  قوه   ...«
او  دست  به  محال،  فرض  به  شهر،  يك  زن‌هاى 
از  اگر  و  است.  ديگر  شهر  زن‌هاى  متوجه  باز  بيايد، 
يك مملكت نصيبش شد، متوجه مملكت ديگر است 
و هميشه آن‌چه ندارد مى‏خواهد. با اين‌كه اين‌ها كه 
با  خام،  است  خيالى  و  محال  است  فرضى  شد  گفته 
به  انسان  باز فروزان است و  تنور شهوت  اين،  وجودِ 
آرزوى خود نرسيده. و همين طور قوه غضب در انسان 
طورى مخلوق است كه اگر مالك الرقاب مطلق يك 
مملكت شود، متوجه مملكت ديگر مى‏شود كه آنرا به 
دست نياورده، بلكه هر چه به دستش بيايد، در او اين 
قوه زيادتر مى‏شود... پس انسان هميشه عاشق چيزى 

است كه ندارد و به دست او نيست.«1
.نتيجه آن‌كه انسان بايد در مقابل خواهش‌هاى نفس خود

بايستد و آن‌را كنترل كند و الا هميشه در عذاب است...

تقوا در مسائل شهوانی فرار کردن است!
تقوا  رعایت  داردک ه  قدرت ی و  جاذبه  نیرو یشهوت چنان 
خطر  دارد.  فرق  دیگر  موضوعات  در  تقوا  رعایت  با  آن،  در 
شهوت به حد یاستک ه نم یتوان برا یحفظ از گناه، تنها بر 
ایمان خود تیکهک رد و پا به میدان یگذاشتک ه در آن مسائل 
تیکه  در مسأله شهوت  آلود عرضه م‌یشود.  گناه  و  شهوان ی

1 ـ شرح چهل حديث، امام خمينى، ص 19، شرح حديث اول. 
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بر تقوا یدرون یبدون رعایت برخ یحریم ها به طورک امل 
کارساز نیست. نم یتوان با نامحرم خلوتک رد، دسترس یبه 
ماهواره و سایت ها یمبتذل و ... داشت؛ و بعد توجیهک ردک ه 

ما گناه نمک‌ینیم!
وثیقه  و  ضامن  »تقوا  م‌یگوید:   vمطهری‌ شهید  استاد 
دیگر  بعضی  به  نسبت  ولی  شده؛  شناخته  گناهان  از  بسیار ی
تأثیر و جاذبه قوی‌تری دارد دستور حریم گرفتن  از گناهان که 

داده شده.
مثلًا در مقررات دین یگفته نشدهک ه خلوتک ردن با وسیله 
در  ول ی است...  حرام  نفس،  قتل  ی یا  شراب‌خوار ی یا  دزد
مسأله جنسیت به حکم تأثیر قو یو تحر کیشدیدک یه این 
غریزه در وجود انسان دارد، این ضمانت از تقوا برداشته شده 
و دستور داده شدهک ه خلوت با وسیله بی‌عفتی ممنوع است زیرا 
این خطر، خطر یاستک ه م یتواند احیاناً در این حصار، هر 
فتح  را  این حصار  و  نفوذک ند  باشد  مستحکم  و  منیع  اندازه 
داردک ه  بیت ی معروفش  غزل‌ها ی از   یکی  در حافظ  نماید. 
من هر وقت به آن م‌یرسم همین مطلبک یه گفتم در نظرم 

مجسم م‌یشود:  
قوّت بازوی پرهیـز بـه خوبـان مفروش

		  که در این خیل حصاری به سواری گیرند.«1   

 اگر ناموس خود را دوست داريد، نسبت به
ناموس مردم عفت بورزيد

اعمال از  برخى  كه  است  اين  الهى  سنّت‌هاى  از  .يكى 

1 - ده گفتار ، ص 31 و 32
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و  انسان عقوبت گناه  و  نتيجه مى‏دهد  دنيا  انسان در همين 
اين  از  مى‏بيند،  جهان  همين  در  را  خود  نيك  عمل  پاداش 
مثل  دنيا  و  است«  مكافات  دار  »جهان  گفته‌اند  كه  روست 
كوهى است كه هر چه در آن انجام دهى مثل صدايى كه به 
كوه مى‏خورد و به صاحبش بر مى‏گردد، اعمال ما هم به كوه 
بر مى‏گردد. »مولوى«  ما  به خود  نتيجه‏اش  دنيا مى‏خورد و 

مى‏گويد:
اين جهان كوه است و فعل ما ندا

			     سـوى ما آيــد نداهـا را صـدا   
حديث اين  به  لطفاً  است؛  همين‌طور  هم  نامحرم  به  .نگاه 

عجيب از پيامبر اكرم k توجه فرماييد:
و  كنند،  نيكى  به شما  فرزندان‌تان  تا  كنيد  نيكى  والدينتان  به 
نسبت به زنان مردم عفت بورزيد، تا نسبت به زنان شما عفت 
ورزيده شود. )بروّا آباءكُم يبرّكم أبناوکم و عفّوا عن نساءِ النّاس 

يَعِفُّ عن نسائكم.(1
داده تذكر  تمام  صراحت  با  حديث،  اين  در  كه  .مى‌بينيد 
و چشم‌چرانى  از  شما  ناموس  ماندن  محفوظ  كه  .شده 

درباره  هم  شما  كه  است  آن  به  مربوط  ديگران،  دسترسى 
نكنيد.  آن‌ها  به  خائنانه  نگاه  و  بورزيد  ديگران عفت  ناموس 

خوب گفته است اين شاعر كه:
هر كه باشد نگهش در پىِ ناموس كسان

		          پـىِ نامـوس او افتد نظر بوالهَـوسـان  
به چشمت  دو  با  خلوت  كوچه  در  اگر  عزيز!  .برادر 

ناموس مردم نگاه كردى بدان كه خودت دو چشم ديگر را 
1 ـ الحكم الزاهرة، ص 448، حديث 1219.
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واداشتى تا به خواهر و مادر يا همسرت نگاه خائنانه كنند، اين 
رسم روزگار است كه »هر چه كنى به خودكنى«

امام صادقj هم فرمودند: 
كسانى كه پشت سر زنان مردم نگاه مك‏ىنند، ايمن نيستند از 
اينك‌ه ديگران هم به پشت سر ناموس خودشان نگاه كنند. )مَا 

يَأمَنُ الذينَ يَنظُرونَ فِى أدبارِ النّساءِ أَن يَنظُرَ بِذلكَ فِى نِسائهِِم.(1
به احتيـاط گـذر، از شكارگاه جهـان

		              گمان مبر كه تو را از كمين نم‏ىبينند 

يك داستان حيرت‏آور!
شهرهاى از  يكى  در  كه:  است  آمده  التواريخ  منتخب  .در 

مردى  مى‏كرد،  زندگى  ثروتمند  زرگرى  بخارا،  سرزمين 
او  خانه  آب‏آور  و  سقّا  تا  بود  كرده  استخدام  نوكر  عنوان  به 
اهل  براى  و  بود  او  خانه  در  سال  سى  سقّا  مرد  آن  باشد، 
چشم  با  هرگز  سال  سى  مدت  اين  در  و  مى‏آورد،  آب  خانه 
خود  پاكى  و  عفت  كاملًا  و  نكرد،  نگاه  زرگر  ناموس  به  بد 
را حفظ نمود. ولى روزى، چشم مرد سقا، به دستبند همسر 
از روى شهوت فشار  و  را گرفت  ناگاه دست زن  افتاد  زرگر 
زرگر  رفت.  بيرون  خانه  از  سقا  مرد  حادثه،  اين  از  پس  داد! 
تو  بدانم  بگو  را  او گفت: راستش  به  آمد، همسرش  به خانه 
.امروز در بازار چه كرده‏اى؟ زرگر گفت: هيچ كارى نكرده‏ام.

زن اصرار كرد، زرگر گفت: امروز زنى دست خود را گشود تا 
دستبند طلا را به دست خود كند، من از روى شهوت دست 

او را گرفتم...!!
1 ـ وسايل الشيعه، ج 20، ص 199، حديث 25421، چند حديث ديگر هم در 

همين مضمون آمده است. 
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همسر او گفت: ا للهاكبر! زرگر گفت چرا تكبير گفتى؟
همسر، جريان آن مرد سقا را كه )پس از 30 سال( بى‏عفّتى 
كرد، براى شوهرش تعريف كرد. زرگر دريافت كه به مكافات 

عملش دست يافته است.
نظير اين حادثه در زمان حضرت داودj  اتفاق افتاد، خداوند 
متعال به داودj خطاب كرد، به آن گنهكارِ چشم‏چران بگو: 
تُدانُ؛ همانگونه كه با ديگران عمل مك‏ىنى، با خودت  تُدِينُ  كما 

عمل م‏ىشود.1
هر بد كه به خود نم‏ىپسندى      

			            با كس مكـن اى برادر مـن 
گر مادر خويش دوست دارى

			          دشنـام مـده بـه مادر مـن2 

زن‌ها هم چشم چرانى نكنند!
تنها نامحرمان  به  كردن  نظر  از  خوددارى  و  نگاه  .حفظ 
از را  خود  نگاه  بايد  هم  زنان  بلكه  نيست  مردان  .وظيفه 

نامحرم بپوشند و از چشم چرانى و نظر پراكنى بپرهيزند.  
پيامبر اكرم k فرمودند: 

شوهر  زن  بر  است؛  سخت  عزوجل  خداوند  غضب  و  خشم 
دارى كه چشم خود را از غير شوهر خود يا از كسى كه محرم 
خیرش  اعمال  همه  خداوند  کند  چنین  اگر  و  كند،  پر  نيست  او 
نماید،  برقرار  نامشروع  رابطه  نامحرم  با  اگر  و  می‌کند  باطل  را 

1 ـ منتخب التواريخ، ص 813، نقل از حكايتهاى شنيدنى، ص 321
2 ـ كليات سعدى، ص 949.
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خداوند هم در قبر و هم در آتش جهنم او را عذاب می کند.1
قرآن نیز هیچ فرق یدر مسأله نگاه، میان زن و مرد قائل 
نیست و تنها به مردان نمى‏گويد كه چشم خود را از نگاه به 

نامحرم بپوشند؛ بلكه خطاب به بانوان هم مى‏فرمايد؛
....2 به زنان با ايمان بگو  وَ قُلْ للِْمُؤمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ

چشمهاى خود را )از نگاه به نامحرم( بپوشند....
زنان و  مردان  به  كه  داريم  زيادى  احاديث  گذشته  آن  .از 

چشم‏چران وعده عذاب و عقاب داده است و اين احاديث فقط 
مخصوص مردان نيست بلكه زنان هم اگر خود را حفظ نكنند، 
اين عذاب شامل حالشان مى‏گردد. و ائمه اطهارb نسبت به 

نگاه زنان به مردان اجنبى نيز حساسيت به خرج داده‌اند.
»ام سلمه« مى‏گويد: در كنار رسول خدا k بودم و همسرش 
ميمونه نيز با ما نشسته بود كه »ابن امّ مكتوم« وارد شد و 
اين جريان پس از نزول حكم حجاب بود، پيامبر خدا k به 
ما فرمودند: به اتاق ديگر برويد، عرض كرديم: او نابينا است و 
ما را نمى‏بيند. پيامبر k فرمودند: اگر او شما را نمى‏بيند، شما 

كه او را مى‏بينيد؟!3

يك سؤال و پاسخ كوتاه 
ً اكثرا تأكيد شده و  بيشتر روى نگاه مردان  اين‌كه چرا  .امّا 
و كنند  حفظ  را  خود  نگاه  كه  مى‏شود  خواسته  مردان  .از 
1 ـ وسایل الشیعه،ج20، ص232،ح25509. اشِْتَدَّ غَضَبُ الله عزّوجّل على امرأةٍ ذاتِ 
ت عينها مِنْ غيرِ زوجِها اوَْ غيرِ ذى محرمٍ مِنْها فإنهّا إن فعلت ذلک أحبط الله  بعَْلٍ مَلَأ
عزّوجلّ کل عمل عملته، فان أوطأت فراش غیره کان حقّاً علی الله أن یحرقها بالنّار بعد 

أن یعذّبها فی قبرها
2 ـ سوره نور، آيه 31.

3 ـ وسايل الشيعه، ج 20 ، ص 232 ، ح 25511
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روايات در  و  بپوشانند،  نامحرم  ديدن  از  را  خود  .چشم 
اسلامى بيشتر نگاه مرد نامحرم به زن نامحرم مطرح شده؛ 
)گرچه قرآن كريم به هر دو گروه زن و مرد دستور چشم‏پوشى 
داده است( علتش آن است كه كشش از طرف زن بيشتر است 
تا از طرف مرد، و زن فطرتاً آن قدر جاذبه و كشش دارد كه 
ايمانش در  مرد هر لحظه ممكن است سقوط كند و قدرت 

برابر اين جاذبه تاب نياورد و كارايى نداشته باشد. 

عواقب چشم‏چرانى و شوخى با نامحرم
پيامبر اكرم k فرمودند: 

كسى كه ديده خود را از نگاه به نامحرم سيراب سازد خداوند 
آتشين  ميخ‌هاى  وسيله  به  را  او  چشمان  قيامت  روز  در  متعال 
را در جهنم  او  پذيرد  پايان  پر مك‏ىند و چون حسابرسى مردم 
عزّوجلَّ  اللهُ  هُما  حَشا  حَراماً  اِمْرِأةٍ  مِنْ  عَيْنَيْهِ  مَلَأ  )مَنْ  م‏ىاندازند. 
يَوْمَ القيامَةِ بِمَساميرَ مِنْ نارٍ وحشاهُما ناراً حتي يَقْضَي بينَ النّاس 

ثُمَّ يؤُمَرُ بي اِليَ النارِ(1
و در حديثى ديگر فرمودند: 

هر كس با زن نامحرمى دست بدهد، روز قيامت با غل و زنجير 
وارد محشر م‏ىشود و دستور م‏ىرسد كه او را وارد آتش كنند و 
هركس با زن نامحرمى شوخى كند خداوند متعال براى هر كلمه‏اى 
امرأة لا  مَنْ فاكه  )وَ  هزار سال اور را )در جهنم( حبس مك‏ىند. 

يملكها حبسه الله بكلّ كلمة كلّمها فى الدّنيا ألفَ عام(2
متذكر را  چرانان  چشم  دردناك  عذاب  ديگر  كلامى  در  .و 

1 ـ عقاب الاعمال، شيخ صدوق، ص 614.
2 ـ همان، ص 198، حديث 25418، همچنين عقاب الاعمال  ص 606.
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مى‏شوند و مى‏فرمايند: 
هر كه چشم خود را از حرام پر كند، خداوند در روز قيامت 
چشم او را از آتش پر مى‏كند، مگر اين‌كه توبه كند و از عمل 

خود دست بردارد.1

در مكان‌هاى مقدس بيشتر احتياط كنيد!
امام صادق j فرمودند: به هنگام طواف در خانه كعبه، زنى 
دستش را روى حجرالاسود گذاشته بود، مردى بر اثر وسوسه 
شيطان دستش را روى دست اين زن قرار داد، كه ناگهان )بر 
اثر بزرگى اين گناه و حرمت ‏شكنى خانه خدا( عذاب خدا نازل 
شد و دست مرد به دست زن چسبيد و از هم جدا نشد. امان 

از غضب خدا و امان از آبروريزى و پرده‏درى!
دست كردن  قطع  در  را  راه  تنها  و  شدند  جمع  .مردم 

مرد تشخيص دادند. در اين هنگام امام سجادj  وارد مسجد 
با   jالحرام شد، مردم نزد او رفتند و جريان را گفتند، امام
رحمت بى‏انتهايش )همين عذاب را براى مرد كافى دانست و( 
دست خود را بر دست مرد نهاد و دعا كرد تا دست‌ها از هم 

جدا شدند؛ )فوضع يده عليها فانحّلا و تفرّقا(2
مساجد امامان،  حرم  مثل  شريفى  مكان‌هاى  در  بايد  .پس 
مرد و  زن  و  كرد  بيشترى  احتياط  مقدس  اماكن  ديگر  .و 

بايد عفت و حياى بيشترى  اماكن مقدس،  مسلمان، در اين 
به خرج بدهند چرا كه ممكن است بر اثر حرمت‏شكنى عذاب 

خدا نازل شود و آبروى انسان ريخته شود.

1 ـ وسايل الشيعه، ج 20، ص 196، حديث 25412.
2 ـ المحجة البيضاء، ج 4، ص 204.
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خنده فرشتگان و عذاب ب‏ىحجاب‌ها 
روزى رسول خداk از جبرئيل امينj سؤال كرد كه آيا 
فرشتگان خنده و گريه دارند؟ )هل تضحك الملائكة و تبكي؟( 
جبرئيل پاسخ داد: بله، در سه جا فرشتگان مى‏خندند و در سه 

جا گريه مى‏كنند...
كه است  زمانى  مى‏خندند  فرشتگان  كه  جاهايى  از  .يكى 
در را  او  بستگانش  و  مى‏ميرد،  بدحجاب  يا  بى‏حجاب  .زن 

قبر مى‏گذارند و روى آن زن را با خشت و خاك مى‏پوشانند تا 
بدنش ديده نشود. )و يا صدا مى‏زنند محارم زن بيايند بدنش 
را در قبر بگذارند!( در اينجا فرشتگان مى‏خندند و مى‏گويند: 
هنگامى كه جوان بود و با ديدنش مردم را تحريك مى‌كرد 
را  او  و(  نورزيدند  غيرت  )اطرافيانش  مى‏انداخت  گناه  به  و 
نپوشاندند، ولى اكنون كه مرده و همه از ديدنش نفرت دارند، 

يتموها.1  او را مى‏پوشانند؛ و الانَ صَارت مُنفرةً فَسجَّ
پيامبر وقتى  كه  است  آمده  معراج  حديث  در  .و 

اكرم k عذاب هاى زنان امت خود را براى دخترش فاطمه 
زنى را ديدم كه او  فرمودند:  از جمله  بيان مى‏كردند،   hزهرا
را به موهايش آويزان كرده بودند، و مغز سرش م‏ىجوشيد و آن 
زنى بود كه موهايش را از مردان نامحرم نم‏ىپوشانيد و در حفظ 
حجابش سستى م‏ىورزيد )اما المعلّقة بشعرها فانها كانت لا تغطّى 

شعرها من الرّجال( 
و زنی را دیدم که گوشت بدن خود را می کَند و می خورد و آن 
زنی بود که برای مردم زینت و آرایش می کرد. و گوشت بدن زنی 
را با قیچی می چیدند؛ که آن زنی بود که خود را بر مردان نامحرم 

1 ـ المواعظ العددية، ص 144.
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عرضه می کرد.1
ـ حجاب  رعايت  در  ورزيدن  سستى  و  بى‏مبالاتى  .آرى، 
و مى‏آيد  شمار  به  بزرگى  گناه  ـ  است  الهى  حقى  .كه 

عقوبت‌هاى سختى را به دنبال دارد و بسيارى از زنان از اين 
ناحيه گرفتار مى‏شوند. 

براى نامحرم،  زنان  به  نگاه  و  .همان‌طور كه چشم چرانى 
عقوبت‌هاى و  مى‏آيد  شمار  به  بزرگى  گناه  مسلمان  .مردان 

سنگينى را به دنبال دارد تا جايى كه پيامبر اكرم k نگاه ناروا 
به زن نامحرم را زناى چشم دانستند و فرمودند: زناى چشمان 

نگاه نارواست. )زِناَ العِينَينِ النَّظر(2

اگر حجاب نخواسته باشيم 
)پرسش و پاسخ(

و نمى‏پذيريم  را  حجاب  دستور  ما  مى‏گويند  .برخى 
نمى‏خواهيم آن را رعايت كنيم. خانواده و شوهر و بستگان ما 
نيز به نداشتن حجاب رضايت مى‏دهند، آيا يك زن مسلمان 
ـ  اگر  آيا  و  بگذارد؟!  كنار  را  حجاب  انگيزه،  اين  با  مى‏تواند 
بدون  يا  حجاب  بدون  بگويد  وى  شوهر  ـ  مثال  عنوان  به 
چادر و شلوار يا با لباسى كه همه بدن را كاملًا نمى‏پوشاند، 
بپذيريد و در حفظ حجاب  را  او  بايد حرف  وارد اجتماع شو، 

بى‏مبالات شود!؟
حضرت آيت‌ا للهجوادى آملى در پاسخ اين سؤال مى‏فرمايد: 
»زن بايد كاملًا درك كند كه حجاب تنها مربوط به خود او 

 ـوسایل الشیعه، ج 20 ، ص 213 ، ح 25457 و بحار، ج 103، ص 246، حديث 24  1
2 ـ نهج الفصاحه، ص 511، حديث 1704 همچنین وسایل الشیعه، ح 25396
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نيست تا بگويد من از حق خودم صرف نظر كردم، حجاب زن 
مربوط به مرد )هم( نيست تا مرد بگويد من راضيم )كه بد حجاب 
باشى(، حجاب زن مربوط به خانواده نيست تا اعضاى خانواده 
رضايت بدهند، حجاب زن، حقى الهى است، لذا مى‏بينيد در 
جهان غرب و در كشورهايى كه به قانون غربى مبتلا هستند، 
اگر زن شوهر دارى آلوده شد و همسرش رضايت داد، قوانين 
آن‏هاپرونده را مختومه اعلام مى‏كنند، اما در اسلام اينچنين 
نيست )بلكه اين زن بايد حد بخورد، اگر چه شوهرش به آلوده 
بودن او رضايت بدهد( حرمت زن نه اختصاص به خود زن 
.دارد و نه شوهر و نه ويژه برادر و فرزندانش مى‏باشد، همه
چون بود،  نخواهد  راضى  قرآن  بدهند  رضايت  اگر  .اينها 
است... مطرح  ا لله حق  عنوان  به  زن  حيثيت  و  زن  .حرمت 

رضايت  حجاب  نداشتن  به  من  بگويد  ندارد  حق  كسى  لذا 
ارتباط  كسى  هيچ  به  و  است  ا لله حق  زن،  عصمت  دادم.... 

ندارد.(1

ب‏ىغيرت هرگز به بهشت نم‏ىرود
پيامبر اكرم k فرمودند: 

سه گروه از انسان‌ها هرگز به بهشت نم‏ىروند؛ )ثلاثةٌ لا يَدخُلُ 
الجّنةَ ابداً(

اول: مردان ب‏ىغيرت )الدّيوث(
دوم: زنان مردنما )و الرّجلةُ من النّساء(

سوم: معتادان به شراب )و مُد مِنُ الخَمْر(2
و عفت  به  نسبت  كه  مى‏شود  گفته  كسى  به  .»ديّوث« 

1 ـ زن در آينه جلال و جمال، ص 437.
2 ـ نهج الفصاحة، تك جلدى، ص 404، حديث 1227.
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بى‌تفاوت و...(  خواهر  و  دختر  و  )زن  ناموسش  .حجاب 
او  به  و  ببينند  را  ناموسش  نامحرم  مردان  اين‌كه  از  و  است 

بنگرند باكى ندارد و غيرتى نمى‏ورزد. 
در كلامى ديگر از رسول خدا k آمده است كه:

با آرايش كامل از منزل بيرون  »هر مردى كه همسرش، 
آيد، آن مرد ديّوث مى‏باشد، و اگر كسى چنين مردان بى‏تفاوتِ 
در مقابل همسر )و خواهر و دختر و...( را ديّوث بنامد گناهى 
را  نيز زنى كه خود  و  دَيوّثاً(  يسُمّيهِ  مَنْ  يَأثِمُ  )ولا  نكرده است 
آراسته و خوشبو نمايد و از خانه‏اش خارج شود و شوهرش به 
اين كار راضى باشد براى هر قدمى كه اين زن بر مى‏دارد، 
براى همسرش خانه‏اى در جهنّم بنا مى‏شود؛ يبُنَى لزِوُجها بِكُلّ 

قدمٍ بيتٌ فِى النّار«.1
نگاه كردن و چشم از  و  .و مردى كه چشم‏چرانى مى‏كند 

دوختن به ناموس مردم ابايى ندارد، او هم بى‏غيرت است؛ چرا 
كه با اين جسارت و بى‏حيايى، زمينه نگاه كردن مردان ديگر 

را به ناموس خودش فراهم مى‏سازد.
از رسول خداk روایت استک ه: پدرم ابراهیم بسیار با غیرت 
بود و من از او با غیرت تر هستم؛ خداوند بینی هر مؤمنی که غیرت 
ندارد را بر خاک بمالد. )کان إبراهیم أبی غیوراً و أنا أغیرُ منه و 

أرغم الله أنف من لا یغار من المؤمنین(2

jغيرت حيرت آور على
»يحيى مازنى مى‏گويد: من مدت زيادى همسايه حضرت 
على‌j بودم و منزل ما نزديك خانه‏اى بود كه حضرت زينب 

1 ـ بحار الانوار، ج 103، ص 249، حديث 38.
2 - بحارالانوار، ج 103 ، ص 248 ، ح 33
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h در آن ساكن بود. به خدا قسم در اين مدت نه من زينب  را 
)بيرون( ديدم، و نه صدايش را )از داخل خانه( شنيدم )فلا والله 
ما رأيت لها شخصاً و لا سمعت لها صوتاً( و هر وقت مى‏خواست 
به زيارت قبر شريف جدش رسول خدا k مشرّف شود شبانه 
از منزل خارج مى‏شد، در حالى كه امام حسن j در طرف 
 j در طرف چپش و اميرالمؤمنين j راست او و امام حسين
 h در جلو او حركت مى‏كردند. و هنگامى كه حضرت زينب
 j نزديك مى‏شد، حضرت امیر k به قبر شريف رسول خدا
جلوتر مى‏رفت و نور چراغى را كه بالاى سر پيامبر k بود 

كمتر مى‏نمود. 
حضرت  آن  از  را  كار  اين  علت   jحسن امام  مرتبه  يك 
پاسخ فرمود: مى‏ترسم مرد  نمود، حضرت علىj در  سؤال 
نامحرمى به خواهرت زينب نگاه كند و چشمش به اندام او 

بيفتد؛ »اخَْشى أن يَنظُرَ احدٌ إلى شَخصِ اخُتكَ زينب«.1

عصر »جاهليت« تكرار م‏ىشود!
عمومى عفت  و  حجاب  فرمان  متعال  خداوند  .وقتى 

براى زنان صادر مى‏كند، در قسمتى از آن مى‏فرمايد: 
در خانه‏هايتان بمانيد و همچون زمان »جاهليت نخستين« به 
تبرج و ظاهر شدن در بين مردان نپردازيد! )وَ قَرْنَ فِي بيُُوتِكُنَّ وَ 

ُولى.(2 جَ الجْاهِلِيَّةِ اْأل جْنَ تَبَرُّ لا تَبَرَّ
است، شده  »اولي«  به  تقييد  جاهليت  شريفه،  آيه  اين  .در 

اين موضوع ممكن است حكايت از ظهور جاهليت دوّمى بعد 
1 ـ حياة زينب الكبرىh، علامه نقدى، ص 22 به نقل از زينب كبرى، محمدی 

اشتهاردی، ص 99. 
2 ـ سوره احزاب، آيه 33.
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از اسلام داشته باشد كه قرآن كريم با آينده‏نگرى مخصوصِ 
خود آن را بيان فرموده است. 

چنانكه امام صادق j در تفسير اين آيه فرمودند: در آينده 
نه چندان دور، جاهليت ديگرى تحقّق خواهد يافت. )أَى سَتكونَ 

جاهليةٌ اخُرى.(1
ميان در  و  فضا،  تصرّف  عصر  در  و  بيستم  قرن  در  .آرى 

اين بشريت مغرورِ به علم و صنعت و پيشرفت، جاهليتى نو 
ظهور كرده و بشر در اين مسير، عقب گردى شرم‏آور داشته 

است.
.همانطور كه در زمان جاهليت اعراب، فساد و ابتذال رواج

امروز هم فساد و فحشاء در سطح جهان و در ميان  داشت 
بيداد  مغول  لشكر  چونان  فرهنگ!!  با  و  تحصيل‏كرده  مردم 

مى‏كند؛
افراد، كه  مى‏شود  تشكيل  برهنگان  كلوپ  انگلستان  .در 

انجام  براى  نو  جاهليت  در  مى‏شوند.  مادرزاد  برهنه  آن  در 
تصويب  قانون  فحشاها،  كريه‏ترين  و  فسادها  زشت‏ترين 
و  تمدن!!  و  علم  و  فرهنگ  مدعيان  توسط  هم  آن  مى‏شود 
فساد و ابتذال سردمداران و روساى اين فرهنگ شرم‏آور، در 
مطبوعات و مجلات به چاپ مى‏رسد. در جاهليت عرب، زنان 
آلوده پرچم بر سر درِ خانه خود مى‏زدند و در جاهليت قرن ما، 
از طريق روزنامه‏هاى مخصوص حرف‌هايى زده مى‏شود كه 

جاهليت عرب بر آن صد شرف دارد. 
باشد، هم  مسلمانان  براى  جاهليت  اين  است  ممكن  .و 

يعنى زنان مسلمان آخرالزّمان، بار ديگر عقب‌گرد مى‏كنند و 
1 ـ تفسير »نور الثقلين«، ج 4، ص 269، حديث 79. 
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مى‏پردازند،  خودنمايى  و  جلوه‏گرى  به  جاهليت  دوران  مانند 
چونان  و  كرده  تجاوز  الهى  حدود  از  مى‏آيند،  بيرون  خانه  از 
خود  از  غیرت ی مردانشان  و   ...  مى‏كنند آمد  و  رفت  مردان 
نشان نم‌یدهند و نسبت به این امور ب‌یتفاوت و ب‌یموالات 

م‌یگردند.
ممكن و  باشد  نو  جاهليت  اين‌ها  همه  است  ممكن  .آرى 

است ما هم وارد اين عقب‌گرد شوم شده باشيم! خوب است 
كمى تأمل كنيم! و اندكى در اين مورد بينديشيم.

راه درمان چيست؟ 
و ناهنجارى  و  ابتذال  و  فساد  همه  اين  درمان  راه  .راستى 

ولنگارى كه در اجتماع ما مشاهده مى‏شود، چيست؟!
اين بى‏مبالاتي‌ها و بد حجابي‌ها، و چشم تا  بايد كرد  .چه 
فرو هم  از  ما  جامعه  و  شود  كنترل  مزاحمت‌ها  و  .چراني‌ها 

نپاشد!؟
و مى‏دهند،  نسبت  حكومت  به  را  موجود  وضع  .برخى 
را موجود  وضعيت  ديگر  برخى  و  جهان،  اوضاع  به  .برخى 

امرى طبيعى در عصر پيشرفت ارتباطات مى‏دانند و درمان آن 
را غير ممكن قلمداد مى‏كنند. 

هر كسى آرد به قول خود دليل از گفته‏اى 
		  در ميان بحث و نزاع و شورش و غوغاستى  
اشاره كرده و از مدارك اسلامى  به چند نمونه  باز هم  .ما 
بدست آن‌ها  لابلاى  از  را  سئوال  اين  پاسخ  مى‏كنيم  .سعى 

آوريم:
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از ميان بردن زمينه‏هاى فساد 
از پيامبر گرامى اسلام؛ حضرت محمد بن عبداللهk نقل 

شدهک ه فرموده‌اند: 
بين مردان و زنان )نامحرم( فاصله و جدايى بيندازيد )تا كمتر 
با يكديگر برخورد داشته باشند( زيرا هنگامى كه مردان و زنان با 
هم تماس داشته باشند و رو در روى يكديگر قرار گيرند، جامعه 
به دردى مبتلا خواهد شد كه درمان نخواهد داشت. )باعِدُوا بيَنَ 
الدّاءُ  اللّقاءُ كانَ  وَ  المُعايِنةُ  كَانتَِ  فاِنَّه إذا  النّساءِ  الرّجالِ و  أنفاسِ 

الذّى لا دواءَ لهَُ.(1
خوب دقيق شويد و ببينيد كه پيامبر اکرم و اعظم اسلام   
k راه درمان ولنگارى و بى‏حيايى را در دور كردن زنان و 
دو  اين  و ملاقات  برخورد  بايد  يعنى  از هم مى‏دانند،  مردان 
قشر با هم كم شود، نه آن‌كه با هم رفت و آمد داشته باشند و 
در كنار هم بنشينند و مظاهر فساد و تحريك شهوت را ببينند 
و زمينه گناه و ابتذال فراهم باشد، و بعد بگوييم با هم ارتباط 

نداشته باشيد و چشم‌چرانى نكنيد. 

وقتى قرار است...
در و  باشند  داشته  آمد  و  رفت  هم  با  قشر  دو  اين  .اگر 

كوچه و خيابان و محل كار و مدرسه و دانشگاه، هر روز و 
هر لحظه نگاهشان به هم بيفتد، هيچ مشكلى حل نمى‏شود 
و هيچ دردى دوا نمى‏گردد، و هيچ شخصى و هيچ دولتى و 
1 ـ کشف الخفاء ، ج 1 ، ص 279 ، ح 875 . در تاریخ پیامبرk نقل است که: 
اولین اقدام حضرت بعد از هجرت به شهر مدینه، ساختن مسجد بود که با وجود 
سادگی و مسقّف نبودن، راه ورودی زنان و مردان را به مسجد جدا قرار داد که 

درب ورودی زنان به »باب النّساء« مشهور است. 
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حكومتى نمى‏تواند اين وضع آشفته و نابسامان را اصلاح كند 
و اين گرفتارى را برطرف سازد.

و خواهر  مثل  دانشگاه  در  پسر  و  دختر  است  قرار  .وقتى 
برادر در كنار هم بنشينند و خوش و بش راه بيندازند و براى 

هم كلاس بگذارند....
مرد و  زن  روابط  همه  اين  سيما  و  صدا  در  وقتى  .و 

نامحرم عادى و طبيعى جلوه داده مى‏شود، و زنان و مردان 
و  زن  و  مى‏كنند،  آن‌چنانى  شوخى‏هاى  هم  با  نامحرم 
شوهرهاى صورى، با كمال پرروئى و بى‏حيايى، سرِ بچه‏دار 
شدن و نشدن، و سقط كردن و نكردن، در مقابل چشمان اين 

همه بيننده، با هم جرّ و بحث به راه مى‏اندازند....
و رنگى  لباس‌هاى  با  بازيگر  دختران  و  زنان  كه  زمانى  .و 

آرايش‏هاى آن‌چنانى در مقابل مردم ظاهر مى‏شوند و براى 
مردان نامحرم ناز و كرشمه مى‏آيند...  .

مردان و  پسران  مثل  زنان  و  دختران  كه  هنگامى  .و 
به  را  خود  اندام‏هاى  و  مى‏پوشند  چسبان  و  تنگ  لباس‏هاى 
ظاهر  اجتماع  در  زننده  وضع  اين  با  و  مى‏گذارند،  نمايش 
مى‏شوند، و زن و شوهرهاى جوان در خيابان‌ها دست به دست 

هم مى‏دهند و همديگر را در كنار مى‏گيرند و راه مى‏روند. 
و فروشگاه‌ها  و  مطب‏ها  و  كارخانه‏ها  در  كه  هنگامى  .و 

و  منشى  و  معاون  و  مشاور  جوان،  دختران  و  زنان  اداره‏ها، 
تلفن‏چى مى‏شوند و با هزار رقم آرايش و ناز و كرشمه ـ و 
و  مى‏شوند،  روبرو  جوانان  و  مردان  با  ـ  هم  آن  بدون  حتى 
زمانى كه در اطلاعيه‏هاى دعوت به كار نوشته مى‏شود، »به 

چند كارمند زنِ جوانِ زيباى مجرد نيازمنديم«!! 
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و رقص  عروسى،  و  جشن  مراسم  در  كه  زمانى  .و 
فريب و  مى‏آيد  حساب  به  پذيرايى  ميگسارى،  و  .موسيقى 
ـ بى‏احترامى  و  روئى  پر  كمال  با  ـ  نو  جاهليت  .خوردگان 
و مى‏كنند  مسخره  را  حرام  موسيقىِ  و  بى‏رقص  .عروسىِ 

مجلس روضه و مصيبت قلمداد مى‏نمايند، 
و ولنگارى  به  را  انسانى  كرامت  و  آزادى  برخى  وقتى  .و 

بزرگ،  و خيانت  اين جنايت  با  و  تفسير مى‏كنند  بى‏مبالاتى 
زمينه سقوط و گمراهى، و بى‏حيايى و بى‏عفتى، و عيّاشى و 
بى‏مبالاتى دختران و پسران را فراهم مى‏سازند، بس كنيم كه:

بسكه حرف حق كسى در دهر نتواند شنيد
		       گيـرد اول در اذان گفتـن مؤذن گوش را  

وقتى اينطور باشد...
و دردمندى  كمال  با  و  باشد،  اينطور  وقتى  .آرى! 
مى‏توان توقعى  چه  است،  اين‌گونه  حدودى  تا  .دريغ‏خورى 
رخت ابتذال  و  فساد  و  شود  اصلاح  جامعه  كه  .داشت 

بربندد و چشم‌چرانى و بى‏حجابى و بى‌عفتى از بين برود؟!
امور اين  از  و  برود،  بين  از  مفاسد  اين  زمينه  .بايد 

جلوگيرى به عمل آيد و كلاس‌هاى مختلط دانشگاه از هم 
جدا شود و كنترل و نظارت بيشترى از برنامه‏هاى صدا و سيما 

به عمل آيد...
خامنه‏اى آيت‌ا لله حضرت  رهبرى؛  معظم  مقام  .وقتى 

)مدظله العالى( دلسوزانه فرياد مى‏زنند كه:

»امروز سر و سينه را از زيور آلات پر كردن، و آرايش و مد لباس 
را بت خود قرار دادن، براى زن انقلابى مسلمان ايرانى ننگ است«
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مختلف فيلم‌هاى  و  سيما  و  صدا  در  كه  است  درست  .آيا 
سينما، اين همه مُدهاى مختلف لباس تبليغ شود؟!

بد و  كردن  آرايش  اندازه  اين  تا  كه  است  صحيح  آيا  .و 
حجاب بودن و سر و صدا و داد و فرياد راه انداختن زنان و 

دختران براى مردم نمايش داده شود!؟
.واقعاً! اگر زن‌ها و دخترهاى بازيگر اين همه آرايش نكنند

و كمتر سر و صدا راه بيندازند و حاملگى‏هاى شش ماه به بالا 
ترتيب ندهند و اداى زاييدن و درد زايمان داشتن را در نياورند، 

طورى مى‏شود!!؟ 
ما جامعه  از  دردى  عفت،  و  حياء  با  منافى  اعمال  اين  .آيا 
و مى‏زند!؟  دامن  خانواده‏ها  مشكلات  به  يا  مى‏كند،  .دوا 

جوانان ما را به گناه و ابتذال نزديك مى‏كند!؟ كدام!؟ 
سينما و  فيلم  از  هستى،  عقب  زمانه  از  بگويند  .شايد 

چيزى نمى‏فهمى، راه جذاب كردن و مشترى داشتن فيلم را 
نمى‏دانى.... اما يك چيز ديگر هم هست و آن اين‌كه؛ كسى 
قدرت  فشار  و  شهوت  اوج  در  كه  مظلومى  جوانان  فكر  به 
جنسى قرار دارند، و با ديدن اين صحنه‌ها تحريك مى‏شوند و 

ممكن است به گناه بيفتند، نيست... . 
مسلمانان غيور و آگاه!! و مردم متديّن و دلسوز ايران!!

نشود  عمل   kخدا رسول  دستور  به  اگر  كه  بدانيد 
فساد  مظاهر  و  نشوند  دور  هم  از  نامحرم  مردان  و  زنان  و 
راه هيچ  نرود،  بين  از  اجتماع  سطح  در  شهوت  تحريك  .و 

درمانى براى اين موضوع باقى نمى‏ماند و هيچ وقت جامعه ما 
از اين گرفتارى نجات پيدا نمى‏كند. و اين امر بر هيچ آگاهى 
پوشيده نبوده و در طول تاريخ جزء مسلمّات و مجرّبات گشته 
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است. و رسول خدا k هم چيزى غير از اين نمى‏فرمايند )كانَ 
الدّاءُ الذى لا دواءَ لهَُ( و صَدَقَ رسول‏اّهلل 

بيشترين نفع حجاب به زنان م‏ىرسد!
مشكل اين  حل  در  دختران  و  زنان  هم  آن‌كه:  نكته  .يك 

مسئوليت بزرگى دارند و هم مردان و پسران، و هم پدارن و 
مادران؛ اما وظيفه زنان و دختران ـ به خاطر شرايط فطرى و 
خلقتى آن‌ها ـ به مراتب بيشتر بوده و نفع اين چگونگى نيز، 

به خود آن‌ها مى‏رسد. 
حجاب فلسفه  درباره  كريم  قرآن  در  حكيم  .خداوند 

مى‏فرمايد: ذلكَِ أَدْنى أَنْ يعُْرَفْنَ فَلا يؤُذَيْن1َ دستور حجاب براى 
آن است كه زنان مسلمان شناخته نشوند و مورد اذيت واقع 

نگردند.
على j هم نفع دستور حجاب را بيشتر متوجه خود زنان 

مى‏دانند و مى‏فرمايند: 
آن‌ها  ديدگان  زنان!  دادن  قرار  پرده  پس  در  با  پسرم!  اى 
را ) از ديدار مردان( باز دار، زيرا سخت‌گيرى در امر استتار و 
پوشش، براى بقاء زنان، بهترين وسيله است؛ فانّ شدة الحجاب 

ابقى عليهنّ.2

اولین ثمره عفاف؛ آرامش روانی جامعه
استاد شهید مطهریv م‌یفرماید: مسئله ديگر اين است 
كه اصل مطلب براى چيست؟ چه لزوم و ضرورتى دارد؟ چرا 
بايد مسئله محرم و نامحرم مطرح باشد؟ چرا بايد زن خودش 

1 ـ سوره احزاب، آيه 59.
j 2 ـ نهج البلاغه، نامه 31، خطاب به امام حسن
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را از غير محارم خود بپوشاند؟ رمز و سرّ اين مطلب چيست و 
چه فايده‏اى دارد؟

اولين خاصيتش خاصيت روانى است، يعنى آرامش روانى. 
بود-  اساس عفاف  بر  و مرد  روابط زن  در هر جامعه‏اى كه 
عفاف در همين حدود اسلامى كه عرض مى‏كنم- يعنى زنان 
در خارج دايره و كادر ازدواج، خودآرا و خودنما نبودند و وسيله 
تهييج مردان را فراهم نكردند و مردان هم در خارج از دايره 
ازدواج دنبال لذت‏جويى و كامجويى به وسيله چشم، دست، 
لامسه و غير لامسه نبودند قلب‌ها و روح‌ها آرام و سالم است، 
و در هر جامعه‏اى كه برعكسِ ]اين حالت‏[ است اولين ناراحتى 

اجتماعى، ناراحتي‌هاى روانى است.1

نتيجه‏گيرى با يك حديث شگفت 
اين از  شدن  خلاص  و  گرفتارى  اين  درمان  راه  .پس 

و  زن  بين  اولا؛ً  كه  است  آن  نابسامان،  و  آشفته  اوضاع 
ارتباط و  برخورد  از  و  بيفتد  جدايى  و  فاصله  نامحرم  .مرد 

نامحرمان با هم كاسته شود، و ثانياً مظاهر فساد و تحريك 
شهوت در اجتماع از بين برود. براى روشن شدن اين موضوع 

نيز به يك روايت عجيب توجه فرماييد: 
امام صادق j فرمودند: 

مشاهده  كه  مى‏گذشت  راهى  در  روزى   jاميرالمؤمنین
كرد، حيوان نر و ماده‏اى در وسط جادّه با يكديگر جفت‌گيرى 
مى‏كنند. حضرت به سرعت چهره خود را برگرداند. از او سؤال 
شد، چرا چهره خود را برگردانديد!؟ فرمود: چنين عملى سزاوار 

1 - مجموعه‏آثار، ج‏26، ص 455
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نيست ) و بايد جلوى آن را گرفت(، جفت‏گيرى حيوانات در 
بين راه و جلوى چشم مردم يك منكر و عمل قبيح است )و 
ابتذال مردم مى‏گردد( و  انحراف و  باعث تحريك شهوت و 
بايد اين عمل در جايى صورت گيرد كه مرد و زنى مشاهده 
لا  و  رجلٌ  لايراه  حيث  تواروه  ان  الا  المنكر  من  هو  )و  نكنند. 

امرأة.(1
نزد خيابان،  و  كوچه  در  حيوان  دو  شدن  نزديك  .وقتى 

علىj قبيح و زشت است و از منكرات به حساب مى‏آيد، آيا 
براى زن و شوهر جوان قبيح نيست كه دست در دست هم 
بگذارند يا يكديگر را در كنار بگيرند و در منظر نگاه مردم راه 

بروند؟!
حيوان  از  برتر  را  خود  كه  انسان‌هايى  نيست،  سزاوار  آيا 

مى‏دانند، اين امور قبيح را ترك كنند!؟. 
دور و  خوارى  و  ذلت  نشانه  ناپسند،  و  زشت  امور  اين  .آيا 

بودن از كرامت انسانى نيست؟ و خيلى »آياهاى« ديگرى كه 
عفت قلم اجازه بيان آن‏ها را نمى‏دهد. 

از بايد  انسان  كه  مى‏شود  روشن  خوبى  به  حديث  اين  .از 
هر چيزى كه باعث تحريك شهوت و هيجان قدرت جنسى 
مى شود دورى بجويد و جلوگيرى به عمل آورد، حتى گفتن 
مطالعه  و  خواندن  و  زننده،  و  زشت  لطيفه‏هاى  شنيدن  و 
رمان‌ها و كتاب‌ها و مطالب تحريك‏كننده، و ديدن فيلم‌ها و 
سى‏دى‏هاى مبتذل و گمراه‏كننده، كه فكر و خيال انسان را به 
انحراف مى‏كشاند و وسوسه شيطان و تسلط نفس امّاره را در 

دورن آدمى تقويت مى‏سازد. 
1 ـ وسايل الشيعه، ج 8، ص 381، حديث 2، كتاب الحج، أبواب أحكام الدواب.
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نظرى از روان‌شناسان 
جوانان شدن  كشيده  در  را  متعددى  عوامل  .روان‌شناسان 

از  بر مى‏شمارند  و بى‏عفتى  و بى‏مبالاتى  انحراف جنسى  به 
بيكارى،  خلوت،  و  تنهايى  فعاليت،  و  تحرّك  نداشتن  جمله: 
و  گرم  محيط  نداشتن  روانى،  اضطراب  و  روحى  فشارهاى 

صميمى در خانواده، معاشرت با افراد فاسد و... 
عوامل مهم‌ترين  كه  مى‏دهند  نظر  چنين  پايان  در  .امّا 
از اجتماع  حفظ  و  انحراف،  و  لغزش  از  افراد  .جلوگيرى 

فساد و ابتذال در زمينه مسائل جنسى چند چيز است: 
1. كنترل نگاه )از دو طرف(

2. پرهيز از تخيّل در زمنيه مسائل جنسى 
عواطف و  علائق  تحريك  و  دينى  مبانى  تقويت   .3.

مذهبى 
4. وجود فاصله بين زن و مرد )عدم اختلاط(1

مقايسه‏اى با تعاليم والاى دين 
آن‌چه و  نزده‏اند  تازه‏اى  حرف  روان‌شناسان  كه  .مى‏بينيد 

ائمّه اطهارb صدها سال پيش فرموده‏اند، همين‏هايى است 
كه الان روان‌شناسان و جامعه شناسان به آن رسيده‏اند. 

بار ديگر چهار مورد بالا را مطالعه كنيد و به احاديث زير 
توجه فرمائيد:

نيكو  چشم‌ها،  بستن  فرو   :jعلی امیرالمؤمنین   .1
بازدارنده‏اى است از خواهش‏ها و شهوت‏هاى نفسانى2  

1 ـ راهنماى آموزش دينى، بخش نوجوانان و ميل جنسى،  ص  47.
2 ـ ميزان الحكمه، حديث 20260 : نِعْمَ صارفُ الشّهوات غَضُّ الأبصار
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و درک لام یدیگر فرمودند: اگر چشم‌ها از نگاه حفظ شود؛ 
دامن‌ها آلوده نم‌یگردد. )لیس یزنی فرجُکَ إن غَضَضتَ طَرفُکَ(1 

)كنترل نگاه(
من هر چه ديده‏ام از دل و ديده ديده‏ام 

		               از دل نديده‏ام، همـه از ديده ديده‏ام   
دَعَتْهُ  المَعاصى  فى  فِكرُه  كَثُرَ  من   :  jعلى امیرالمؤمنین   .2
اِليها.2؛ كسى كه در مورد گناهان زياد فكر مى‏كند، گناهان او 

را به سوى خود مى‏كشد. )پرهيز از تخيّل( 
)از  پوشى  چشم  براى  شد:  پرسيده   jاميرالمؤمنين از   .3
گناه و غلبه بر شهوت( از چه وسيله‏اى مى‏توان كمك گرفت؟ 

لِع على سِتْرِك.3 حضرت فرمودند: بِالخمُودِ تحتَ سُلطانِ المُطَّ
يعنى با در نظر گرفتن قدرت خداوندى كه بر نهانى‏هاى تو 

آگاه است )يعنى تقويت مبانى دينى و اعتقادى( 
4. فاطمه زهراh : خيرٌ للِنّساء ان لا يرَيِنَ الرّجالَ و لا يَراهُنَّ 

الرّجال.4
بهترين چيز براى زنان اين است كه آنان مردان را نبينند و 

مردان نيز آنان را نبينند. )وجود فاصله بين زن و مرد( 

1 - شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 20 ، کلمه 715
2 ـ غُرر الحکم و دُرر الکلم آمدی، ج 1، ص 445 ، ح 3383 

3 ـ ميزان الحكمة، حديث 20300
4 ـ وسایل الشیعة، ج 20 ، ص 232 ، ح 25511
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پند سوم شيطان 
كردى، غضب  و  شدى  خشمگين  هرگاه  موسى!  .اى 

جاى خود را عوض كن و هيچ كارى انجام نده كه من حضور 
دارم و فتنه‏اى برپا مى‏كنم. 

و مى‏شود  ضعيف  غضب  و  خشم  حالت  در  انسان  .عقل 
آن  در  و  مى‏دهد  دست  از  را  خود  كنترل  مست،  افراد  چون 
خطرناك  آشوب‌هاى  و  بزرگ  فتنه‏هاى  اكثر  كه  است  حال 
اتفاق مى‏افتد. انگيزى‏ها  و فساد  و خرابكارى‏ها  .رخ مى‏دهد 

لذاست كه امام صادق j مى‏فرمايند:
و  ها  بدي  همه  كليد  غضب  و  شَر1ّ؛خشم  كُلّ  مِفتاحُ  الغَضَبُ 

شرهاست.
»من  است:  گفته  يونان  بزرگ  پزشك  و  فيلسوف  بقراط؛ 
بادها و طوفانهاى سخت شود و  نسبت به كشتيى كه دچار 
.موج‌هاى دريا آن را متلاطم كند و در لجه‏هاى آب فرو برد،

اميدوارترم تا شخص غضبناك برافروخته، چرا كه كشتى را 
در اين حال با لطايف الحيل نجات دهند، اما نفس وقتى آتش 
غضبش شعله ور گرديد، اميد حيله براى او نيست، زيرا كه هر 
حيله‏اى به خرج برى ـ از قبيل مواعظ و نصايح ـ بر شعله و 

1 ـ المحجة البيضاء، ج 5، ص 294.
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مايه آن افزوده مى‏شود.«1
از مى‏دارد  حذر  بر  و  مى‏دهد  هشدار  خود  شيطان  .آرى 

كارى  و  كند  اقدامى  غضب  و  در حالت خشم  انسان  اين‌كه 
است  آمده   jصادق امام  از  حديثى  در  حتى  دهد،  انجام 
و  النساء  من  اشدّ  جندٌ  لابليس  ليس  فرمودند:  حضرت  آن  كه 
زن  از  قويتر  و  بهتر  شيطان  براى  لشكرى  و  سپاه  الغضب2 
مورد دو  همين  به  هم  مولوى  نيست.  غضب  و  .)نامحرم( 

اشاره كرده است كه مى‏گويد:
وقت خشم و وقت شهوت مرد كو؟

			 طالـب مردى چنينم كـو بـه كـو!   
كو در اين دو حال مردى در جهان

			   تـا فـداى او كنم امـروز جـان3  

راه‌هاى كنترل خشم و غضب
رسول گرامى اسلام k در كلامى فرمودند: بدانيد كه خشم 
آتشى است كه در دل انسان مشتعل مى شود؛ مگر نمى‏بينيد 
كه به هنگام خشم چشم‌هاى انسان سرخ و رگ‌هايش متورم 
مى‏شود، وقتى يكى از شما چنين شد، روى زمين بنشيند و 
فرمودند: هرگاه  ديگر  در كلامى  و  ندهد4  انجام  كارى  هيچ 
كه  چرا  بگيرد،  وضو  سرد  آب  با  كرد،  غضب  شما  از  يكى 
غضب از آتش است؛ إِذَا غَضِبَ أحَدَكُم فَليَتَوَضّا بالماءِ البارِدِ فَإنّ 

1 ـ چهل حديث،امام خمينى، ص 134.
2ـ تحف العقول، ص 382، حكمت 65.

3 ـ مثنوى معنوى، چاپ اقبال، صفحه 866 .
4 ـ نهح الفصاحة، ص 243، حديث 466. 
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الغَضَبَ مِنَ النّار.1
و در سيره رسول خدا k وارد شده است كه آن حضرت 
اگر  و  مى‏نشست،  بود  ايستاده  اگر  مى‏فرمود،  غضب  وقتى 

نشسته بود به پشت مى‏خوابيد، تا غضبش ساكن مى‏شد. 2
و صبر  غضب،  و  خشم  درمان  براى  هم  ميرزا«  .»ايرج 

تحمل را پيشنهاد مى‏كند و مشغول شدن به شمارش اعداد را 
راه‌كارى براى خاموش نمودن آتش غضب مى‏داند. 

هر وقت كـه ديـدى غضبت رو آورد 
		           از يك تا صد شماره كن اى سره مرد

در ضمـن شماره عقلت آيد سرجاى 
		           ديگـر نكنـى آنچـه نم‏ىبايـد كـرد3
حالت تغيير  و  رفتن  راه  و  نزدن،  حرف  و  كردن  .سكوت 

احاديث و كلمات  راه‌كارهاى ديگرى است كه در  دادن هم 
بزرگان، براى خاموش كردن آتش غضب پيشنهاد شده است. 
از جمله در احاديث آمده است كه اگر خشم و غضب شما از 
اقوام و خويشاوندان نزديك است، براى مسلط شدن بر آن، به 
ديدار آن‌ها برويد و با آن‌ها برخورد متقابل و فيزيكى ـ مثل 
رفتار  اين  كه  باشيد  داشته  ـ  كردن  مصافحه  و  دادن  دست 
اثر عجيبى در خاموش شدن شعله خشم و غضب دارد و از 
بسيارى فتنه‏ها و كارهاى عجولانه‏اى كه عواقب شومى را به 
دنبال دارد جلوگيرى مى‏كند. )وَ ايّمُا رَجُلٍ غَضَبَ على ذىِ رَحمٍ 

تْ سَكَنَتْ(.4 حِمَ إذَا مَسَّ هُ، فَاِنَّ الرَّ فَلْيَدْن منهُ فَليَمَسُّ

1 ـ المحجة البيضاء، ج 5، ص 307.
2 ـ شرح چهل حديث، امام خمينى، ص 141.

3 ـ كليات ديوان ايرج ميرزا، ص 204.
4 ـ المحجة البيضاء، ج 5 ص 292.
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و اقوام  گاهى  كه  شده  تجربه  بسيار  چگونگى  اين  .و 
هم دست  از  و  مى‏زنند  حرف  هم  سر  پشت  .خويشاوندان 
هم دست  از  ناخواه  خواه  و  مى‏كنند  شكايت  و  .شكوه 

و  غضب  آتش  كارها  اين  با  و  مى‏شوند  ناراحت  و  عصبانى 
عصبانيت آن ها شعله‏ورتر مى‏گردد، اما اگر در يك جلسه با 
هم ملاقات كنند و در حضور هم حرف بزنند تمام مشكلات 

حل مى‏شود و بگو مگوها فيصله مى‏يابد. 

غضب؛ يكى از درهاى جهنم 
رسول گرامى اسلام فرمودند: انّ لجهنم باباً لا يدخل منه الا 

من شفى غيظه بمعصيۀ الله تعالى.1
براى جهنم دربى است؛ مخصوصِ كسانى كه خشم و غضب 

خود را فرو نم‏ىنشانند مگر با معصيت خداى تعال.ى 
چون زِ خشم آتش تو در دل‌ها زدى 

			         مايــه نــار جهنـّـم آمــدى    
آن سخن‌هاى چو مار و كژدمت 

			    ما رو كَژدُم گردد و گيرد دُمت 2  
امام صادق j نیز فرمودند: ياران حضرت عيسى j به او 

گفتند: اى معلمّ نيكى‏ها! سخت‏ترين چيزها را به ما بياموز!؟
فرمود: شديدترين چيزها خشم الهى است.

پرسيدند: به چه چيزى مى‏توان خود را از خشم الهى نگه 
داشت؟ 

.عيسىj فرمود: به اين‌كه خشمگين نشويد و بر خشم و

1 ـ همان، ص 309.
2 ـ مثنوى معنوى، چاپ اقبال، ص 496 و ص 497.
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غضب خود مسلطّ باشيد.
باز پرسيدند: سرآغاز خشم و غضب چيست؟ 

فرمود: سرآغاز آن خود بزرگ‏ بينى و برترى‏ جويى و خوار 
شمردن مردم است.1

حادثه‏اى عجيب و دردناك 
و خشم  اثر  در  كه  مى‏بينيد  كنيد  مطالعه  را  تاريخ  .اگر 
داده رخ  فجايعى  چه  و  شده  انجام  جناياتى  چه  .غضب 

است، اما بد نيست به قضيه‏اى كه در همين چند سال اخير 
اتفاق افتاده، اشاره كنم تا انشاءا للهباعث عبرت همه ما باشد. 
اعلام اخبار  در  گذشته  سال  كه  است  نرفته  يادمان  .اولًا 

شد: پدر دانش‏آموزى در تهران، وقتى نمره پايين فرزندش را 
مى بيند عصبانى مى‏شود و در اثر تنبيه بدنى و شدّت ضربات 
وارده بر كودك، جراحات فرزندش زياد مى‏شود و وقتى او را 
به بيمارستان منتقل مى‏كنند فوت مى‏كند، پدر پشيمان و با 
عذاب وجدان، وارد زندان مى‏شود و كودك مظلوم بزير خاك 

مى‏رود. 
ادراى ساعت  از  پس  مردى  ديگر:  تلخى  حادثه  .اما 

بچه  مى‏گردد،  بر  منزل  به  كارش  محل  از  كوفته  و  خسته 
)حدود( چهار ساله‏اش درب خانه را باز مى‏كند و پس از سلام 
كردن به پدرش مى‏گويد: بابا صبح كه سر كار بودى مردى 
آمد و با مادرم روبوسى كرد! مردِ خسته و كوفته با شنيدن اين 
حرف صورتش برافروخته مى‏گردد و آتش غيرت و غضبش 
فوران مى‏كند، و با حالت عصبانيت و شدت خشم و غضب ـ 

1 ـ بحارالانوار، ج 14، ص 287، حديث 9.
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بدون پرس و جو ـ به سراغ همسرش در آشپزخانه مى‏رود و 
در بين سر و صدا و بگو و مگو كوشت‏كوب را بر سر همسرش 
فرود مى‏آورد، وقتى همسرش را به بيمارستان منتقل مى‏كنند، 
بر اثر شدت ضربه جان مى‏سپارد، ناگاه دايى بچه و برادر اين 
زن كه حدود 5 سال در خارج از كشور بوده، سر مى‏رسد و 
اين زن  با  مرد غريبه‏اى كه صبح  آن  مشخص مى‏شود كه 
روبوسى و مصافحه كرده بود، برادر و محرمش بوده است و 
اين بچه براى اولين بار دايي خود را ديده و او را نشناخته، امّا 

كار از كار گذشته و پشيمانى سودى ندارد. 
زير به  زن  و  مى‏شود  زندان  روانه  وجدان  عذاب  با  .مرد 

به  چرا؟  مى‏ماند...  يتيم  و  بى‏سرپرست  بچه  و  مى‏رود  خاك 
خاطر اين‌كه به حرف شيطان گوش داده نشد! شيطان خود 
گفته است كه موقع خشم و غضب مرا ياد كنيد و از شرّ من 

به خدا پناه ببريد كه فتنه و آشوب برپا مى‏كنم. 
به و  مى‏كند  قاتل  را  انسان  گاهى  غضب  و  خشم  .آرى 

طرفة‏العينى از او يك مجرم و جنايتكار مى‏سازد.
امام صادق j مى‏فرمايد: 

چه چيز سخت‏تر از غضب است، همانا مرد غضب مك‏ىند پس 
مكُ‏ىشد كسى را كه خداوند خون او را حرام كرده و افترا و تهمت 
از  سخت‏تر  چيز  چه  پس  پاكدامن...  و  شوهردار  زن  به  م‏ىزند 
غضب است. )أىّ شيئ اشدّ من الغضب؟ ان الرجل ليغضب فيقتل 

النفس التى حرم الله و يقذف المحصنه(.1

1 ـ اصول كافى، باب غضب، كتاب ايمان و كفر، ج 2، ص 303، حديث 4
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عناد شيطان 
از هزار و سه پندش را بيان ابليس سه پند  از آن‌كه  .پس 

كرد، به حضرت موسى j گفت: 
.اى موسى! اكنون كه تو را سه پند دادم )به تو حقى پيدا

كردم( در عوض، از خدا بخواه تا مرا بيامرزد چرا كه تو مقام 
و منزلتى در درگاه الهى دارى و مى‏توانى از من شفاعت كنى 

)فاشفع لى إلى ربىّ أن يتوب علىّ(1
موسى j به درخواست ابليس پاسخ مثبت داد و از ابليس 

شفاعت كرد! خداوند متعال در پاسخ فرمود: 
آمرزش شرط  اما  مى‏پذيريم  را  تو  شفاعت  موسى!  .اى 
)يا  كند!  آدمj سجده  قبر حضرت  بر  است كه  آن  شيطان 

موسى! قَد قضيت حاجتك فمَرّهُ أن يَسجُدَ لقَِبرِ آدَم(
حضرت موسى j فرمان خدا را به ابليس ابلاغ كرد. 

بود، غوطه‏ور  تكبر  و  خودخواهى  در  هم‌چنان  كه  .ابليس 
گفت: 

اى موسى! من در آن هنگام كه آدم ابوالبشر زنده بود، بر او 
سجده نكردم، حال چگونه مى‏توانم بر قبرش سجده كنم؛ لم 

اسجُد له حياً فكيف أسجُدُ لهَُ مَيتاً.2
و صحيح  بر  علاوه  كه:  مى‏شود  استفاده  روايت  قسمت  اين  از   1ـ 
نزديكترين  بهترين و  بندگان صالح خدا،  الهى و  اولياء  به  بودن توسّل  شرعى 
و  الهى  اولياء  به  توسّل  همين  حوائج  شدن  برآورده  و  مقاصد  به  رسيدن  راه 
درخواست شفاعت از آن‌هاست. تا جايى كه شيطان هم دست به دامن حضرت 

موسى j مى‏شود و از او درخواست شفاعت مى‏كند.
2 ـ اين روايت با تفاوتى در برخى الفاظ، و جابجايى در جملات، در كتاب‌هاى مختلف 
نقل شده است؛ از جمله رجوع كنيد به: المحجة البيضاء، ج 5، ص 59، كتاب شرح 
عجائب القلب و بحار الانوار، ج 14، ص 634، و در كتاب قصه‏هاى قرآن )محمد 
محمدى اشتهاردى( اين روايت بطور كامل از كتاب هُماى سعادت ص 206، نقل شده 
است )ص 18 و 19 بخش قصه حضرت آدم ابوالبشر »علی نبیّنا و آله و علیه السّلام«(
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با كه  مى‏باشد  شيطان  تكبر  و  عناد  ادامه  از  نشان  اين  .و 
آن، فرصت و مهلت الهى را از دست داد. 

را روايت  اين  به  عمل  توفيق  متعال  خداوند  .از 
و مى‏بريم  پناه  او  به  شيطان  وسوسه‏هاى  از  و  .خواستاريم 

ايمنى مى‏طلبيم.
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نمونه سؤال برای برگذاری مسابقات
1 . طبق روایت پیامبر k مهمترین عامل جهنم رفتن مسلمانان 

چیست؟
2 . »برا یشهوت ران، زن ها کی یشهر همک م است« این 

جمله ازیک ست و در چهک تاب ینقل شده است؟
3 . به نظر شهید مطهر یتقوا در موضوع شهوت چگونه است؟

4 . غسلک ردن زنک یه خود را برا ینامحرم معطّر نموده، چه 
حکم یدارد؟

م ی سرزنش  ناموسش  حفظ  برا ی را  مرد  آخرالزمان  »در   .  5
کنند« این روایت ازیک ست؟

6 . طبق روایت پیامبر k زنا یچشم چیست؟
7 . »حجاب زن حق یاله یاست، نه حق شخص یو خانوادگی« 

این جمله ازیک ست ؟ 
8 . »دیّوث« به چهک س یگفته م یشود؟

پاسخ سؤالات
 شکم و شهوت ، امام خمین یدرک تاب شرح چهل حدیث، حریم 
 ،k گرفتن و در معرض آن قرار نگرفتن، مستحب است، پیامبر
نگاه حرام، آیت ا للهجواد یآملی، مردک یه نسبت به حجاب و 

عفت ناموسش ب یتفاوت است.


